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  چکیده

است. ولی اوج این تحقیقـات بـه متفکرانـی چـون  دادهمیاجتماعیات را در خودش بازتاب  ،اشپیدایش زمان از همانادبیات   
لوکاچ و لوسین گلدمن و تري ایگلتون و فردریک جیمسون و پی یـر ماشـري و... در قـرن  گئورگکارل مارکس در قرن نوزدهم و 

 ۀنیمـ در اوج گرفـت کـه وقتیکه دنبال خوانشی جامعه شناختی از ادبیات در آثار ادبی بودند. و این تحقیقات  گرددیم بربیستم 
به لحاظ سـاختار در تمام جهان  تقریباً هاقصهرا نوشت و نشان داد که این  هاقصهریخت شناسی  قرن بیستم ولادیمیر پراپ اول

کـار کـرد کـه اوج  از جملـه هاسـنتو  و فولکلورهـاتـاریخ شـفاهی روي  آمد تینمیخائیل باخ خیلی شبیه هم هستند و بعد از او
تحقیقاتش کتابش راجع به فرانسوا رابله بود که نشان داده بود چطور رنسانس در اعتلاي فرهنگ شفاهی نقش داشته و رابله چطور 

اش را خلق بهینه بکند تا آثار پنج گانه ةدر اجتماعیات تاریخ بشریت استفاد و فولکلورها توانسته بود از این فرهنگ شفاهی موجود
کند که همچنان یکی از بهترین آثار ادبی جهان باقی بماند، طوري که منتقدان و رمان نویسان بزرگی چون میلان کوندرا همچنان 

و  تلـخ ياخنـدهدر آثار بهرام صادقی بـه  کارناوال ةندخاین . اندکردهدر آثار او تأکید بر پیوند رئالیسم گرتسک و فرهنگ شفاهی 
کارناوال را  يهاشاخصهو  هانشانهما در این مقاله سعی خواهیم کرد  .و سروراز سر شادي  ياخندهتبدیل شده است و نه  هجوآمیز

  چیست؟سیاه  ةخندشاد به  ةخندعلت این دگرگونی بررسی کنیم  و پی ببریم  داستان سراسر مخصوصاًدر آثار صادقی و 
  

  کارناوال، باختین، اجتماع، صادقی، تاریخ کلیدي: هايواژه
  

  1مقدمه
، است یافتهیمادبی را هم بررسی کنیم، اجتماعیات از همان زمان در آثار ادبی بازتاب  يهاکتاب ترینیمیقداگر ما   

مسائلی خاص را از منظري خـاص در  اشجامعهشرایط و اوضاع نگرش و دیدگاه خودش، و بنا به بنا به  ايیسندهنوو هر 
بنا به تاریخ و مسائل سیاسـی و نگـرش نویسـندگان از کشـوري بـه  هابازتابو این است.  کردهیم منعکسآثار خودش 

در آثـار خـودش  و کندیمتمرکز  هاآنروي  فرانسوي ايیسندهنواجتماعیاتی که  مثلاًاست.  کردهیمکشوري دیگر فرق 
و ایرانی فرق دارد، مگر اینکـه اوضـاع اجتمـاعی  ايیسندهنودر آثار  هاآننگاه به  یقۀطرو  ، با همان مسائلدهدیم نشان

  . هر دو نویسنده خیلی مشابه هم باشندشرایط  مخصوصاًو  هاآن کشور شرایط
بر سه دسته است. اول خود براي خود  با اجتماع شانرابطهو  هاانسانباختین راجع به هویت خود تقسیم بندي  مثلاً  

و  دوم خـود بـراي دیگـري ۀدسـت. گیـردینمکه در این دسته هویت نامطمئن و مبهم است و در نهایت هـویتی شـکل 
اسـت کـه نویسـنده  مؤلف. در همین دو تقسیم بندي و بنا به ذهنیت براي خود است (اجتماع) و سومی دیگري اجتماع

. ایـن دهـدیمت خود از جامعه را موسـوم بـه اجتماعیـات در اثـر یـا آثـار خـود بازتـاب و احساسا هاقضاوتتفکرات و 
زیست اجتماعش، یـا  ةنحوانواع فولکلورهاي کشورش باشد، یا آداب و رسوم و فرهنگ کشورش ، یا  تواندیماجتماعیات 

و یـا بده بسـتان آن اجتمـاع  ةنحو یا آن کشور، يهاانساننوع روابط  یا نوع حکومت کشورش، یا تاریخ واقعی کشورش ،
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بـر  ییهـاحکومتبفهمیم چه نـوع شـاهان و  توانیمیمکه ما با خواندن شاهنامه  طورهمانچندین نمود فرهنگی دیگر. 
(مـردم معمـولی) حـاکم بـوده. و ایـن کـه هـر  هابرده، و چه روابطی بین اربابان (حاکمان) و اندکردهیمایران حکمرانی 

فهمش پـی بـردن  ۀلازم، کندیماجتماعیات جامعه را چگونه در آثارش متجلی  یتش،ذهنو  ینیبجهانه بنا ب ايیسندهنو
است. طبق همـین احسـاس  اشيفکرو مسیرهاي  هادورهبا جهان اطرافش در  مؤلفهستی شناختی  ۀرابطبه چگونگی 

. بهـرام کنـدیممتفاوت در ژانرهاي متفاوت بیـان  يهادورهاجتماعیان یک جامعه را در  مؤلفهستی شناختی است که 
تاریخ همان ده سال ایران را به تحریر و همیشه به صورت هجو اجتماعیات  تقریباً، نوشتیمصادقی هم در ده سالی که 

که با تحلیل داستانی از او از منظر کارناوال باختینی در این مقالـه بـه جـو فکـري و سیاسـی آن طوريبهدرآورده است. 
  . بریمیمپی و به نوعی تاریخ مردم شناختی ایران جتماع ا

از کارناوال هـم  ییهارگهاگر بخواهیم از نویسندگان و هنرمندان معاصر غرب چند نفري را نام ببریم که در آثارشان   
از کسانی چون میلان کوندرا، فدریکو فلینی و ارنست همینگوي و اسـتنلی کوبریـک  توانیمچنان هست، قطع به یقین 

و تاج برداري و مکان خاص و  يگذارتاجکه به لحاظ نقاب و توهین به مقدسات و  بسته کاملاًچشمان فیلم  مخصوصاً(
مـوج ش کارنـاوال در آثـار کهمیلان کوندراست  و مثال دیگرشنام برد.  توانیمزمان خاص فیلمی کارناوال گونه است) 

و جشن خود لودویک و دوستش برگـزار  است که مراسم جشن اسب سواري شاهان شوخی رمان از همان پایان .زندیم
 ۀخانـ در جشـن کـهزندگی جـاي دیگـر اسـت رمان پایان اینکه در تا  اعلاي کارناوال را شاهدیم ۀنمون که ،شودیم

و یـا پایـان رمـان ، میـردیمو  خـوردیمو او سـرما  گذارندیمو یارومیل را به طور افقی بیرون  شودیمسینماگر برگزار 
 ینترکامـلولـی  هر چند که پایان رمان بسیار تیره اسـت  ،شودیمختم  کارناوال گونه به جشن که خداحافظی والس

(شـاعري را حمـل  On porte un poèteموسـوم بـه  در قسـمتاسـت کـه کتاب خنده و فراموشـی نوع کارناوال در 
شاعر که از همه قدرتمندتر بود، در پایان مراسم بـه صـورت افقـی ؛ شودیماجرا  وال به طور کاملمراسم کارنا) کنندیم

پایـان ؛ شوندیمنیز به جشن ختم  جاودانگیو  )سبکی تحمل ناپذیري هستی( هستی بار يهارمان .شودیمحمل 
و بـا دهـدار  و  گـذرانی، به عیش و خوش اندرفتهتوما و ترزا  بار هستیدر : شودیم ختمجشن  به هارمان این يهر دو

در  .شـوندیمو هنگام بازگشت زیر کامیونی که بد نگه داري شده است، له  گذارندیمسگ و خوك و جوانی دیگر خوش 
 بینـدیمایـن اسـت کـه وقتـی  آن. و بردیمبه کار  یشهارماندر که   رسیمیمکوندرا  ازتکنیک خیلی مهمی  به ینجاا

 .  دهدیمرا  به طرف مرگ سوق  هاآن، کشندیمو خیلی عذاب  شوندیمخیلی تحقیر  هایشیتشخص
و به عیش و نوش  آوردیمرا کنار استخر گرد هم  هایشیتشخص، راوي رمان که خود کوندراست، جاودانگیدر    
 اینجا که شبیه مکالمات سقراط در زمان یونان باستان در میدانی عمومی است. زنندیمحرف  یزچو از همه  پردازندیم

 اشیسندگینو بدوچون از همان ، چشمی به مکالمات افلاطونی نداشته باشد ۀگوشکوندرا ناخودآگاه  که دانیمیمبعید 
نام  به ضیافت افلاطون است. يااشارهرا با تأسی از مکالمات افلاطون نوشته بود که حتی نام داستان نیز  ضیافتداستان 

  : متفاوتی در زبان فرانسه يهابانام، البته است )ضیافت(  symposium دیالوگ افلاطون و نام داستان کوندرا هر دو
Le banquet de Platon et Le symposium de Kundera 

که در پایـان رمـان  دهدیم، اتفاق رمانش ، آخرینمعنایی بی جشناوج کارناوال گرایی کوندرا در  ماولی به گمان   
چـون اسـتالین و  ییهـاآدمو  کنـدیم، باغ لوگزامبـورگ، بـاغی معـروف در سـطح جهـان ۀروانرا  رمانش هايیتشخص
و  انـدآمدهمتفـاوت بـه آنجـا  هایییتملاز  ییهاآدمکه چه قدر  کندیمروایت و  بردیمخودش را به آنجا  هايیتشخص

جاي رمان، چندین  و در جشن و شادي است یۀپابر  کلاًاین رمان البته  جشن باشکوهی به صورت کارناوال برگزار است.
    مختلف داریم. يهاصورتبه  چندین جشن،

بایـد یـک کتـاب بنویسـیم.  ،اجتماعیات از منظر باختین را در آثار بهرام صادقی بررسی کنیم یاگر ما بخواهیم تمام  
را  هـاآن هايیتشخصـ صـادقی و يهاداسـتان کلالبته اگر و . ایمیدهبرگزاز منظر باختین را  کارناوالبراي همین فقط 

نام برد که به نوعی هجـو  عافیت از داستان توانیمبه عنوان نمونه هم  جمع کنیم، کارناوالی عالی خواهیم داشت.یکجا 
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چه کسانی کـه منتظـر دوش گـرفتن و ، و خبري از آب نیست هستند هادوشچه کسانی که در داخل  ؛است 1منیپه اي
مراحل کارناوال در تـاریخ ادبیـات . براي همین داشتن اطلاعاتی مختصر راجع به خبري از آب نیست دانندینمهستند و 

از  یگزینشـ باختین چـه بینیمیملازم است. در آن صورت  نگرش باختین به کارناوالبه طور اخص و  تاریخ جهان کلاًو 
و  نویسنده یا نویسندگان را انتخاب کرده است و چه نویسندگانی را انکار کرده است کدام اصلاًو یا  داشته است، کارناوال

ستوي و چخوف و تالچون شکسپیر و  نویسندگان خیلی بزرگیو  داندیمکارناوال  گذاریانبنرا بانی و  یوفسکیداستاچرا 
در چنـد  گـذاریانبنآن مقـام  یوسـکیداستابـه  صـرفاًچـرا  .داندینم یوسکیداستادر مورد کارناوال هم تراز  گوگول را 
آن توان و ابـداع  یوسکیداستافقط  واقعاًیا  سد سانسور بودبراي گذار از  صرفاً هاانتخاباین  ۀهم آیا .  دهدیمصدایی را 
  را داشت؟

  
 تحقیق یشینۀپ

، ولی مقاله یا کتـابی کـه از منظـر کارنـاوال اندنوشته ییهاکتابراجع به آثار بهرام صادقی منتقدان ایرانی مقالات و   
گرایی به آثار بهرام صادقی پرداخته باشد، تا حالا منتشر نشده است، و این دلیلی بر آن نیست که کسـی چیـزي از ایـن 

. خلاصـه، از مجمـوع آثـاري کـه بـه ایـن نویسـنده اندنکردهمنتشر  تا حالا ولی اندنوشتهمنظر ننوشته، شاید چند نفري 
صـد در کتـاب  ، حسن میرعابدینیباغ در باغدر مجموعه مقالات خود با نام  از هوشنگ گلشیري توانیم، اندپرداخته

 يهابازمانـدهکتـاب  در ، محمدرضـا اصـلانیروایـت ملکوتدر کتاب  ، قهرمان شیريسال داستان نویسی ایران
بـه ایـن  دیگـر نـام بـرد کـه ییهـاکتابو  مقالاتو  (مجموعه مقاله) خون آبی بر زمین نمناكکتاب  و غریبی آشنا

یکـی از خیلـی کـم ، و انـدپرداختهاز منظـري کلـی بـه آثـار صـادقی  و مقالات هاکتاباین ، انددادهنویسنده اختصاص 
در داسـتان « :نویسـدیم. غلامحسین ساعدي راجع به دومـین داسـتان صـادقی اندکرده او را مفصل بررسی يهاداستان

هسـت؛ درمانـدگی آدمـی در شـناختن تصـویر خـویش؛ در  يتـرمحکمبهرام صادقی به ظاهر گرهی نیست، ولـی گـره 
  »  شناختن خویشتن خویش، از دست دادن نه تنها هویت وجودي که حتی هویت حضوري.

 و متوسـط بـود؛ کارمنـدان ۀطبقاو کارهاي  یۀمادست  راجع به آثار بهرام صادقی گفته است کهغلامحسین ساعدي   
 جسـمی و روحـی، ۀورشکسـت ورشکسته، يهاآدم، هاآن حاشیه نشین، فک و فامیل هايیروپاتالپ ن ودلالا و آموزگاران

بـین امیـد و  نوسان هستند، در نوسان بین بیم و امیـد، مدام درحالو ، اندشدهو تحقیر  شده توهین هاآن کسانی که به
آشـنا  چنانآنبزرگ بسیار  يهاغمکوچک خوشبخت هستند و با  هاييشادبا  که هستند . دلزده و آشفته حالامیدينا
 صـادقی اسـت. زده و یخچنین عناصر کبود  او انباشته از یک يهاقصه يفضا. آورندینممأنوس هستند که خم به ابرو  و

درك و دریـافتش از ادبیـات تلفیـق بیـنش و نگـرش خـودش،  خودش، تلفیق ياز دنیا ی: تلفیق برداشت خاصی داشت
مثـل داراب نامـه و اسـکندرنامه و امیـر ارسـلان و حمـزه نامـه و  خودمـان یانـۀعام يهاقصـه مخصوصـاًپلیسی غرب و 

ادبیـات تطبیقـی  اسـت. انگـار راجـع بـه حادثـه سراسراعلایش همین داستان  ۀنمونکه   نامدار ۀامیرارسلان و شیروی
او  به طور دقیق  .انگار براي همه تازگی داشت که ییهاگوشه، کردیمو باز  گرفتیمرا  یی از اجتماعهاگوشه .نویسدیم

کـه بـه کجـا  داننـدینمو اعضـاي آن بلـاتکلیف هسـتند  ۀهممتوسط و سرگردان و سردرگمی بود که  ۀطبقنمایش گر 
 يدیگـر ۀنکتراز و رمزش  ۀهمزندگی یک کارمند در داستان او، با  المثلیف مهم کار او این بود که ۀنکتآویزان هستند. 

بـود. ولـی همـه معصـوم و بیچـاره بودنـد،  شده بود که بختک حاکم نیز بر او سوار شده  تسلیم نه تنها خود که داشت،
  اند. صادقی دست و پایش را با تار عنکبوت بستهبراي زندگی بهتر دارد، ولی با این که استعداد کافی  مچاله شده بودند. 

. خواننـده را کنـدینمدر هیچ کـارش تعیـین تکلیـف او  .کندیمو بعد رهایش  کشاندیمخواننده را تا یک چنین مرزي 
عـین داسـتانی کـه نـه عکـاس  یقـاًدقنگاه کن! تو این هستی یا آن؟ آدم هستی یا ساختمان؟  گویدیمو  کندیممکلف 

 و نه خود شخص خودش را. شناسدیمصاحب عکس را 
                                                             
1. Ménippée 
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، دیگـر بـه روي کاغـذ رسـاندیمي شفاهی را که به پایـان هاقصه، و یا نوشتیمي شفاهی هاقصهدر واقع او بیشتر   
مـورد نظـر  ۀمقالـادبیات شفاهی و فولکلور و یکی از عناصـر اصـلی  يهاجنبه ینترمهمو همین مورد، یکی از . آوردینم

 ماست که ناخودآگاه در ذهنیت بهرام صادقی ته نشین شده بود.
اجتماعیـات  کـه دانستیمزندگی اجتماعی ما  دو دهه از تاریخ ۀکارنامرا  یبهرام صادق يهانوشتهخسرو گلسرخی   

، جـا بـه هـاآدمشـدن  رنگ شاهد رنگ به مانیزندگدر جریان  یکاستکم و ما بدون هیچ بازتاب یافته بود و در آثار او 
اي نیسـت کـه شفاف و ساده لوحانه دنیاي او ي. دنیاجوهر خروش و جوشش هستیم و نیز متروك ماندن هاارزش یجای

هسـت کـه  ي. همیشـه دیـوارخـوردیماو به مانع بر  ي. همه چیز در دنیادر آن همه چیز به خوبی و خوشی پایان گیرد
است و بودنش عاریتی اسـت. انسـان در  مسخ شدن و تاریک. دنیاي او، دنیاي زندیمجا موج آن در یو درماندگ یواماندگ

او . غیر طبیعی در رابطه با جامعه و طبیعت و اشیاء گره خـورده اسـتاي است که به زندگی ياشدهآثار او موجود تفاله 
بـا  یمنطقـ یروابطـ يیابی و برقـرار . در پی راهجویدیمخود را در سازش و مدارا  ۀادام. بیندینمخود را ملزم به نجات 

و رفتـار زوایـاي حـس  ترینیپنهـانروزمره به اعماق جامعه و  خاص از واقعیات ینیست. صادقی با ایجاد فضاهای زندگی
له شـده  هاچرخ يدرهم شکسته و مأیوس است که در کشاکش زندگی اعصابشان لا یگذار نسل . او پیامبردیمراه  یآدم

شـروع «و اول بایـد داسـتان نوشـت.  ۀوهلـگفته اسـت: در  یشهامصاحبهاین تفاسیر، او در یکی از  ۀهمبا وجود  است.
فرضی را یک دفعه تکان بدهد، و او را وادارد که قصه را رها نکنـد. یعنـی احسـاس  ةخوانندداستان باید طوري باشد که 

» از آن گذشت، و نباید هم بگـذرد. توانینمچیزي را براي او بگوید که  خواهدیمکند که این قصه حامل پیامی است، و 
 آوردیمـروي  عامیانه و فولکلـور ايهیتروا ینویس گاه به نظیره یشهاداستان). او در 1384:  583، (اصلانی، محمدرضا

. حتی این گونه آثـار او بـه بپردازد اشیشگیهمذهنی  يهادغدغهبه بیان  یرایج افسانه نویس يهاقالبخلال هجو تا در 
است که در این  ينویسندگان دیگر متفاوت باکلاسیک، حرکتی  هايیوهشنوین نوشتاري با  هايیوهشی درآمیختگ دلیل

 مسـائلخوب این است کـه نویسـنده  گفته است: یکی از شرایط داستان و رمان دیگر  يامصاحبهدر  .اندکردهقالب کار 
 مسـائلقالـب  بشر بیان کند، نه در یهمیشگ یذهن یو در قالب زندگ یهمیشگی زندگ زمان خودش را در قالب شرایط

  زمان. ياروزنامه
  

  بحث
بـه حتی ژانر «. شوندیمفقط عوض و  روندینمکه ژانرها هرگز از بین  بینیمیم ،اگر به حیات ژانرها نگاهی بیندازیم  

و همیشـه عناصـر نـامیرایی از  کندیمتحول ادبی را منعکس  هايیشگرادلیل سرشت خود، پایدارترین و جاودانه ترین 
کهنگی را با خود دارد ولی به بهاي تجدیدي مستمر، و اگر بتوان گفت، به بهاي نوعی مدرنیزاسیون. ژانر همیشـه همـان 

تحـول ادبـی و در هـر اثـر  ۀمرحلـو خود را در هـر  شودیمو دیگري است، همیشه توأمان کهنه و تازه است. از نو زاده 
نیست، بلکـه  ايزندگی ژانر همین گونه است. در نتیجه، کهنگی حفظ شده در ژانر کهنگی مرده صلاًا. کندیمفردي تازه 

، ولی همیشـه گذشـته و کندیمتا ابد زنده است، یعنی مدام داراي توانایی براي تجدید حیات است. ژانر در حال زندگی 
و در حدي هست که  دهدیمتحول ادبی نشان  ۀافعمرهنري خویش را از خلال  ۀحافظ. ژانر آوردیمخود را به یاد  یشۀر

بتواند انسجام و استمرار همین تحول را تضمین کند. به همین دلیل، اگر بخواهیم ذات یک ژانر را بفهمیم بایستی آن را 
و  یابنـدیمکه گفته شد ژانرها تحول  طورهمان پس )134: 1395 (باختین، میخائیل،» کنیم. یبررس یشهاسرچشمهتا 

.» آوردیمـخـود را بـه یـاد  ۀگذشت، آنقدر بیشتر شودیم تریچیدهپو  یابدیمژانر هر چقدر بیشتر تحول «جالب این که 
  ).153(همان :

. بـه نظـر پردازیمیماین توضیحات باختین راجع به ژانر و تحول آن در تاریخ، به کارناوال و کارناوالیزه کردن ادبی  با  
عمیـق  هايیشهردلیل آن که ماهیت و از جشن و سرورهاي گوناگون و مناسک است که به يامجموعهباختین کارناوال 

طبقـاتی روي  ياجامعـهاجتمـاعی و بـدوي جـاي گرفتـه اسـت، و تحـول آن در بشري و در ساختارهاي  یشۀانددر  آن
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تـاریخ  يهامسئلهو گیراترین  ترینیچیدهپیکی از «داراي تنش زیادي است،  اشییاستثنا، و با وجود سرزندگی دهدیم
  ).154(همان :.» کندیمفرهنگی را مطرح 

همـین «ادبی نیست، بلکه یک فرم نمایش ترکیبی است که خصلت مناسکی دارد.  ايیدهپدبه نظر باختین کارناوال   
 يهاگونـهکارناوالی مشـترك،  یۀپاویژه، طبق یک  يهاجشنو  هاملتفرم بسیار غنی و پیچیده بنا بر اقتضاي عصرها و 

. کارناوال براي خود زبان کاملی از نمادهاي عینی و محسوس ساخته دهدیممختلف کارناوال را با اختلافات جزئی بسط 
است. این زبان به طرزي متمایز و به عبارت دیگر به طرزي فصیح (مثل هر زبان)، درکی از جهان کارناوالی واحـد (ولـی 

در زبان گفتاري و حتـی کمتـر  تواندینمآن جدایی ناپذیر است. این زبان  يهاشکلکه از تمام  کندیمپیچیده) را بیان 
 شـودیمجابجایی تصاویر هنري زبان ادبـی  ياگونهدر زبان مفاهیم انتزاعی، به طور کامل و تکمیل بیان شود، بلکه تابع 
سـازي  جاجابـه) باختین همین جاهمان.» (سازدیمکه خود را از طریق خصلت عینی و محسوسش به این زبان نزدیک 

  . نامدیمکارناوال در ادبیات را کارناوالیزه کردن 
کارناوال نمایشـی اسـت بـدون نـرده و بـدون جداسـازي «، این است: دهدیمتعریف دیگري که باختین از کارناوال   

. بـه کننـدیمبازیگران از تماشاگران، تمام شرکت کنندگان آن فعال هستند و همـه شـان در کـنش کارنـاوالی شـرکت 
. شـوندیمآن  يهـاقانون، مطیـع کننـدیم، بلکـه آن را زنـدگی کننـدینمحتـی آن را بـازي ، کننـدینمکارناوال نگـاه 

. مـع زینـدیمکه به همان اندازه که عمري طولانی دارند، آن اندازه نیز مرسوم هستند و حیـاتی کارنـاوالی را  ییهاقانون
» ذلک همین حیات بیرون از روال هاي همیشگی و معمولی قرار دارد و به نوعی زندگی وارونـه و جهـانی وارونـه اسـت.

  )جاهمان(
کـه سـاختار و جریـان خـوش زنـدگی عـادي را  هایییتمحـدودو  هـامنعقوانین و «درمی یابیم که  هاحرفبا این   

 يهـاترس؛ نخسـت نظـام سلسـله مراتبـی و تمـام آیندیمبه حالت تعلیق در  کارناوال، هنگام اجراي کنندیممشخص 
اجتمـاعی یـا چیـزي  : تقدیس و زهد و اتیکت را، یعنی هر آنچه را که از طریق نابرابريکنندیمموجود در آن را واژگون 

 یـژةورا از بین می برند تا طـرز برخـوردي  هاانساننابرابري سن) تحمیل شده است. تمام فواصل موجود بین  مثلاًدیگر (
کننـد و ایـن مـورد عنصـر خیلـی مهمـی اسـت بـراي ادراك  هاآنکارناوال یعنی برخوردي آزاد و خودمانی را جانشین 

سلسله مراتبی غیرقابل گذر،  يهامانعکه در زندگی عادي،  ییهاانسان) با این تفاسیر، 155: (همان» کارناوالی از جهان.
کارناوالی راحـت بـا هـم صـحبت کننـد. و بـدین ترتیـب در  يهامکاندر  توانندیم، ساختیمرا از همدیگر جدا  هاآن

، مخالف هاانسانی کرد؛ این مدل از روابط آن را نیمه شوخی و نیمه واقعی تلق توانیمکه  گیردیمکارناوال قالبی شکل 
 را خودشـان هاانسـان گفتار و حرکات و رفتار است؛ جاري و رسمی زندگی مطلق قادر مراتبی سلسله –روابط اجتماعی 

 کـار ایـن. کننـدیم رهـا...) و سن و سرمایه و اداري يهامرتبه و اجتماعی قشرهاي( مراتبی سلسله هايیتموقع مهار از
و از دیدگاه منطق زندگی عادي نامناسب و غیرعادي  کردهیممحدود  کاملاًرا خارج از کارناوال  هاآنموقعیت و وضعیت 

 یقـاًعماز ادراك جهان کارناوالی است کـه  ايیژهو ۀمقولکه  خوردیماین موارد به مفهومی به نام غرابت پیوند  ۀهمبود. 
هر آنچه که به طور معمولی در انسان سرکوب شـده،  شودیمبه غرابت پیوند خودمانی گره خورده است. این مورد باعث 

آزاد شود و آن انسان شکوفا شده خود را در قالبی عینی بیان کند. به نظـر مـا ایـن مفهـوم آخـري خیلـی مهـم اسـت، 
انسان پاي بند به قوانین که بیشتر از یازده مـاه درگیـر  شودیمچیزي شبیه کاتارسیس است و باعث  تقریباًمفهومی که 

و تسلیم قوانین بوده، در چند روز آزاد و رها باشد و دوباره زندگی عادي و شهروندي و تابع قانون بودن را از سـر بگیـرد. 
  ملاحظه خواهیم کرد.  سراسر حادثهاین موارد را در داستان  ۀهم

بـا روابطـی خودمـانی خودمـانی اسـت؛  ۀرابطـ بـا شاه) –(برده ناجور يهاوصلتپیوند دیگر ادراك کارناوالی،  ۀمقول  
کارناوال امـور مقـدس و امـور «. در واقع، شودیمبرقرار  ییشناسا يهاموضوعو  هایدهپدبا  ،هاارزشو سیستم  هایشهاند

، بعد یک جـا جمـع شـان کندیمالحادي، تعالی و پستی، امور والا و امور نامفهوم، حکمت و حماقت و... را به هم نزدیک 
هتـک حرمـت از  ۀمقولـدیگـر بالـا، بایـد  ۀمقولـ). بـه چنـد 155(همـان:  .»آمیزدیمرا با هم  هاآنو در نهایت  کندیم



 1401  زمستان/  اول/ شماره مسلسل  اول/ سال  اجتماعیات در ادب فارسینشریه                                                                                         18

نیروهـاي  ةدربـارزشـت  يهـاحرف، هـاآنو افتضاح کردن  هاارزش ةدهندمقدسات، توهین به مقدسات، سیستم تنزل 
  مقدس اضافه کرد. يهاکلامراجع به هزل متون و  ییهاحرفتکوینی زمین و تن، و نیز 

داسـتان خنده دار و سپس عزل شاه کارناوال است که همین مورد نیـز در  يگذارتاجمورد بعدي عنصر کارناوالی،   
در دل اعمـال مراسـم . کننـدیمو بعـد بـی حـرمتش (تـاج بـرداري)  کننـدیمحادثه هست. قاضی را اول شاه  سراسر

سی، کارناوال تاج برداري حالت رقت بار خلع و جانشینی، مرگ و تولد دوباره وجود دارد. در کل و به طور اسا-يگذارتاج
انتزاعی نیست، بلکـه بـر سـر ادراك جهـان زنـده اسـت،  ايیدهاجشن ویران کردن و حیات بخشیدن است؛ بحث بر سر 
  . کشندیمدر آن نفس  سراسر حادثههمان جهانی که مستأجران و صاحبان خانه در داستان 

کـه   شودیمدو مراسم در قالب یک مراسم اجرا ؛ است سویه دو مراسمی برداري، تاج – يگذارتاجدر ضمن، مراسم   
 هـر و نظـام هـر و اجتماعی ساختار هر نشاط بودن نسبی تجدید، –خصلت ثابت و در عین حال خصلت باروريِ تغییر «

تـاج بـرداري آتـی را از قبـل خبـر  یـدةا، يگذارتاج). 157(همان: .» کندیمو هر موقعیت سلسله مراتبی را بیان  قدرت
هـم هسـت. وقتـی  اييبـردارتـاج  اشیپـدر  حتماًدر کار هست،  اييگذارتاجوقتی  فهمیمیم، یعنی این که دهدیم

بـه کسـی ، و تمـام مراحـل و عناصـر تشـریفات و نمادهـاي قـدرت را نشـانندیمیا دلقکی را به تخت پادشاهی  يابرده
 اييبـردارباید بدانیم که این مراسمی دو سویه است؛ خلع لبـاس و تـاج  حتماً، هاستآنصاحب تاج واجد که  دهندیم

در راه است. یعنی تمام این موارد حامل نفی و عکس شان هم هستند؛ تولد آبستن مرگ است و مرگ، تولد دوبـاره را از 
سرشـت  هـاینا. دهـدیمدیگر را از قبل خبـر  اييگذارتاجو  است يگذارتاج. یعنی تاج برداري ختم قبل خبرمی دهد

: تولـد و کننـدیمتصاویر کارناوالی هستند. در واقع همیشه دوگانه هستند و دو قطب دگرگونی و بحران را یکی  یۀدوسو
مرگ را، رحمت و بلا را، تحسین و دشنام را، جوانی و فرتوتی را، علو و پستی را، ظاهر و باطن را، حماقـت و حکمـت را. 

کارناوالی طبق قانون تضادها (کوچک و بزرگ، چاق و لاغر) غنی از تصاویر دوتایی، غنی از تشابهات (همزادها و  یشۀاند«
  »دوقلوها) است.

 یقـاًعم«کارناوال را هـم بیفـزاییم. آن نیـز مثـل دیگـر مـوارد،  ةخنداز نظر ما لازم است اینجا نظر باختین راجع به   
. این خنده به چیزي در بالا شـلیک خوردیممناسکی گره  ةخند يهاشکل ینترکهندوسویه است و به لحاظ ژنتیک به 

برین) و دیگر خدایان و هـم چنـین قـدرت والـاي  ۀالهخورشید ( هاکارناوال. در قدیم مردم در خنددیم؛ به آن شودیم
خنـده بـه مـرگ و تولـد  يهاشـکلتمـام  را به تجدیدشان مجبور کنند. هاآنتا  کردندیمزمینی را مسخره و ریشخند 

در زنـدگی  هـابحرانمناسـکی، واکنشـی بـود بـه  ةخنددوباره، به عمل تولید مثل و نمادهاي باروري گره خورده بودند. 
نحس بـود. در آن خنـده، تمسـخر و شـعف، قـاطی هـم  ياخندهو جهان و انسان. در واقع،  هاههاالخورشید، در زندگی 

  )160(همان: » قدغن شده بودند. هاآندر خنده، مردم به چیزهاي بسیاري مجاز بودند که در هنگام جدیت، از . شدیم
گفـت  تـوانیمدید، جشن گرفتن برخی دگردیسی هاست. البته  توانیممهم دیگري را که در مراسم کارناوال  ۀنکت  

کـارکردي اسـت نـه «و نه چیزي را که دگر یافته است. و آن دگردیسی  گیردیمدگردیسی را جشن  ۀپروسکه کارناوال 
. کنـدیم، بلکه در چارچوب خوشحالی و نشاط، نسبیت جهـانی ایـن امـور را اعلـام کندینمذاتی. یعنی چیزي را مطلق 

 يهـاآرمشـاه، تـاج شـاه و دیگـر  يهـالباس. گیـردیمرا از سر  يگذارتاجمراسم تاج برداري به طرزي متناقض مراسم 
(...) این نـوع تـاج بـرداري، ویرانـی و نفـی نـاب و مطلـق  زنندیمو کتکش  کنندیم، شاه را مسخره کنندیمرا قدرتش 

که بلد نیست چیـزي را بـه طـور مطلـق  طورهمان). کارناوال بلد نیست چیزي را نفی کند، 158-157(همان: » نیست.
تجدیـدها و  – هایسـیدگرداست که سرزنده ترین تصـویر  اييبرداراز نوع تاج  یقاًدقج برداري، تأیید کند. و این نوع تا

. یعنـی ایـن دو، دو است و بـرعکس يگذارتاج. به عبارت دیگر، تاج برداري لاینفک از کندیممرگ خلاق و بارور را ارائه 
؛ اگر این دو مراسم را از هـم تفکیـک کنـیم، معنـاي یابندیممراسم در قالب یک مراسم هستند و در همدیگر دگرگون 

    .  شودیمخود به خود محو  هاآنکارناوالی 
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 ییهـامکانهـم راجـع بـه  يانکتـهبراي اینکه منظر و کلام باختین راجع به کارناوال را به پایان برسانیم، باید چنـد   
اصلی کارناوال، میدان عمومی شـهر  ۀعرص. در قدیم به دلیل شرایط مکانی، شدیمبگوییم که کارناوال در آنجاها سپري 

). سراسر حادثـه(عین داستان  کردندیمنیز کارناوال برگزار  هاخانه، در هاوقتمجاورش بود. البته برخی  هايیابانخو 
ه و نرده نبود. مکان اصـلی جلو صحن يهاچراغدر حقیقت، کارناوال محدودیت زمانی داشت نه مکانی. خبري از صحنه و 

در  بایسـتیممردم شـهر  ۀهممیدان باشد، زیرا میدان به لحاظ مفهومش، مکانی مردمی و همگانی بود.  توانستیمآن 
در مراسم شرکت کنند و اختلافات طبقـانی و حصـارها و  توانستندیم، طوري که همه شدندیمبرخورد خودمانی سهیم 

  .و کل هدف از برگزاري کارناوال همین بود رفتیماز بین  هایتمحدودموانع و 
 

  کارناوال در تاریخ ایران 1-1
این که مفهومی مثل کارناوال وارد زبان فارسی شده است، دلیلی بر آن نیست که همچو جشنی در ایـران باسـتان و    

بعدها در ایران وجود نداشته است. دلیلش آن است که به دلایل سیاسی و شاید هم تـاریخی و مـذهبی خیلـی بـه ایـن 
را گـردآوري نکـرده و یـا فرمـول بنـدي  هاجشناین نوع ، و منتقدان زبان فارسی یا شرق شناسان اندنپرداخته هاجشن
جشن در تاریخ ایران وجود نداشته، صـادقی توانسـته باشـد همچـو داسـتان که اگر این نوع  دانیمیموالا بعید  اندنکرده

تا نشان  وریمآیمایرانی  ۀنمونکارناوالسک را طابق النعل بالنعل نظریات باختین راجع به کارناوال نوشته باشد. حالا چند 
 همیشه در تاریخ ایران وجود داشته است.  ییهامراسمو  هاجشنبدهیم همچو 

است که تمام تـن   يامسخرهکارناوال است. او پهلوان اجراي مراسم شبیه  تقریباًپنبه پهلوان  مراسمبه عنوان نمونه،   
یـواش یـواش  حلـاج در میـان رقـص. آورندیمو او را  با حلاجی که کمان در دست دارد به رقص  گیرندیمرا به پنبه  او

پهلوان پنبـه مـردي  قدیم در اصطلاح .دهدیمتن او را بر باد  يهاپنبهتمام ؛ کندیمپهلوان را با زدن کمان عور و برهنه 
و  يگـذارتاجشـبیه  هري دلیر و دلی پرترس دارد.که ظا گویندیمدرشت اندام و قوي هیکل ولی  بی زور و بی  قوت را 

  تاج برداري کارناوال است.
و  .شـودیمکه عین کارناوال به صورت جشـن برگـزار  کسی را زدن است ۀپنباصطلاح دومین مراسم کارناوال گونه،   

قلـابی  هایییچـهماه. بعد سازندیمعملش چنین است. از شخصی فرتوت، دم عید (به هنگام عید نوروز) با پنبه پهلوانی 
و کیـف  خوانـدیمبه رجز خوانی و جر زنی. دو سه روزي براي خـودش رجـز  کندیم، و او شروع کنندیمبرایش درست 

 خوانـدیم(او رجـز  زندیماو را  يهاپنبهو حلاجی  آورندیم. بالاخره در پایان جشن (پایان مراسم) او را به میدان کندیم
تمام عناصـر  تقریباًبوده است. در این حکایت،  ايیتوخال) تا اینکه مردم ببینند چه پهلوان زندیماو را  يهاپنبهو حلاج 

کارناوال هست که اول از همه روز خاص جشن (عید نوروز)، مکان جشن (میدان)، اعمال کارناوال (انتخاب یـک شـخص 
وان پادشاه)، انتخاب همان شخص بـه عنـوان شـاه فرتوت، یک شخص بی ارزش از لحاظ روابط اجتماعی، یک گدا به عن

) که پادشاهی دروغین بود، حاکم بودن و حکومت کردن و فرمان راندن همان پادشاه دروغین کـه در نهایـت يگذارتاج(
هستند. حافظ هم در دیوانش شعري  کارناوال يهانشانههمه  هاینا. رسیدیم(آخر روز) پادشاهی همان شخص به پایان 

  به همین مضمون دارد:
  چو گل از غنچه بیرون آي گویمیمسخن در پرده 

 )455:  1382(دیوان حافظ،  که بیش از پنج روزي نیست حکم میر نوروزي
 ي نـوروزيهاسـنتبراسـاس  ي ایرانـی اسـت.هاسـنتدر  ينـوروز یـرممراسم انتخـاب ، مراسم کارناوال و مورد سوم   

که از قدیمی ترین ایام تاکنون پابرجا مانده است، در ایام نـوروز در هـر محلـه و کـوي و بـرزن و روسـتا مـردم  هایرانیا
. میرنـوروز، گزیدنـدیبرمآن جمـع  ينـوروز یرمو به قید قرعه یک نفر را از میان خویش براي تصدي  کردندیماجتماع 

(پنج روز) براي همگان لازم الاجرا بـود.  اشییفرمانروا، در طول مدت دادیمکه  ییهافرمانو  شدیمفرمانرواي آن جمع 
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و میر نوروزي سابق و اصلی دوبـاره بـه کسـوت پیشـین  شدیماز او گرفته » ينوروز یرم«پس از گذشت پنج روز، مقام 
  .                     گرفتیم و زندگی عادي خود را از سر گشتیمخویش باز 

. به پاك کردن شدیماثرات و امور نیکو  منشأ، گزیدندیبرماگر مردم میر نوروزي را از میان مردان دانا و هوشیار      
. در دادیمفرمان  هایکویینو  هایخوبو انتشار  هاکدورتو نهرها، آشتی دادن مردم، زدودن  هايجو، لایروبی هاگذرگاه

، مردم مدت پنج روز در افتادیمي ناباب و بذله گو یا پریشان احوال و نادرستی به فرد ينوروز یرمفال  ۀقرعصورتی که 
. دادیمکه مردم را به اجبار به انجام کارهاي ناپسند و نسنجیده فرمان  ينوروز یرمو بسا  بردندیمعذاب و رنج به سر 

. این که نیت اصلی داشتیوامنده دار مردم را به کارهاي شوخی و بذله گویی و خ ينوروز یرمدر برخی موارد دیگر نیز 
بوده است، ما خبر نداریم؛ ما فقط بنا به موضوع مقاله این بیت را اینجا  یجحافظ از سرودن این بیت و در کل این غزل 

در نویسندگان که در شاعران بزرگ قدیم ایران بوده،  طورهمانکه فولکلور و اجتماعیات  کنیمیمو اشاره  یماآورده
م حافظ براي دیگري (جامعه و یکه در بالا گفت طورهمانمدرن ایران هم هست، و جز این قابل تصور نیست؛ چرا که 

و دیگري (جامعه و اعضایش) براي حافظ بوده، و در نتیجه خواسته یا ناخواسته حافظ آن دیگري را به  ،اعضایش)
، از دیرباز تاکنون تداوم داشته شدهیمزمانی نوروز برپا  ةگسترکه در  ينوروز یرمچندین روش بازتاب داده است. آیین 

و هنوز هم در برخی از نواحی ایران زمین (براي نمونه در غرب ایران و در میان کردها) و نیز دیگر کشورهاي (از جمله 
بهتر  ةاستفادی با چگونگی پاك و درخشنده که ارتباط نزدیک هايیینآ. این شودیمقزاقستان در آسیاي مرکزي) اجرا 

  ه.است از مشارکت دادن مردم در مدیریت جامع يانمونهدر اختیار است،  يهافرصتاز 
پاس از تاریخ کهنسال فرهنگ و تمدن ایرانی است،  ییهانشانهنوروزي را که هر کدام   هايیینآباید  به هر تقدیر،    

 .را نیز باشکوه برگزار کنیم هایینآبداریم و با توجه به توحیدي بودن سرزمین ایران از سپیده دم تاریخ تاکنون، این 

م از است از سپاسگزاري به درگاه یزدان پاك و به همین جهت پس از پذیرش اسلا يانشانهنوروزي  هايیینآهریک از 
و نبود هیچ خدایی و یکتایی دین مبین اسلام،  يهاآموزهبه دلیل عدم مغایرت آنان با  هاسنتسوي ایرانیان، این 

و اجدادي  آباي هاسنتاز شرك و بت پرستی در آن، پایدار و ماندگار شد تا نسل امروز ایران زمین با تکیه بر  يانشانه
  .را پاس بدارنددرخت بارور تمدن و فرهنگ ایران خود، 

، 4نوشته 3راجع به آثار ریمون روسل2که لوران ژنی  يامقاله به تأسی از نظرات باختین راجع به کارناوال و شبیه حالا   
مراسم  ، روينویسیمیم سراسر حادثه داستان راجع به مخصوصاًکه راجع به آثار بهرام صادقی،  يامقالهدر  خواهیمیم

که  ییهانشانه مورد نخست: بیشتر درنگ کنیم. مورداین سه  اجراي آن) و روي يهانحوهو  هامشخصهکارناوال (تمام 
جامعه  5سخن (کلام و گفتار) یندةنما ،سراسر حادثهموجود در داستان  يهانشانه مخصوصاًدر آثار صادقی هستند، 

  .دهندیمرا نشان  جامعه شناختی سخن و هستندشناختی 
به خودش  تاریخی سخنبه عبارت دیگر  ، کندیمبراي خودش جا باز  هانشانهدر لابه لاي این تاریخی سخن مورد دوم: 

 (چون کارناوال فضا نیز هست). شودیمدر مقام سخن دیده  و دهدیمشکل 
. دهیمیمشکل سنتی  -کارناوال کلام (سخن و گفتار)  مراسم کارناوال و به هانشانهطبق این ما مورد سوم این که،    

داستان صادقی را از منظر کارناوال باختینی تحلیل کنیم و سخن خودمان را  خواهیمیم، سخن و گفتارطبق این سه 
  شکل بدهیم.

                                                             
2. Laurent Jenny 
3. Raymond Roussel 
4. Le discours du carnaval, laurent Jenny, Littérature, No 16, IMAGES ET DISCOURS (DECEMBRE 
1974), PP, 19-36 
5. Le discours   هرجا این دیسکور آمده، بنا به اقتضاي متن، یا سخن نوشته ایم، یا کلام یا گفتار، نه گفتمان 
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معتبر کشورشان و برخی اوقـات بـه  يهاکتابنویسندگان و منتقدان بزرگ جهان نگاهی کلی به تاریخ و فرهنگ و   
ولـی برخـی  .کننـدیمو نگرش شان به امور، مسیر فکري و نوشتاري شان را تعیـین  ینیبجهانو طبق  اندازندیمجهان 

 هایسـندهنو. برخی از این دهدیمهستی شناختی شان با جهان را تغییر  ۀرابطراه، مسیر و  یانۀماوقات مسائلی دیگر در 
از منظـري کمیـک یـا تراژیـک یـا اجتمـاعی را  مسائل روان شناختی و یا مسائلتاریخی و یا  مسائلعاطفی و یا  مسائل

کم و عمر برخی دیگر بیشتر اسـت، هـر  هایسندهنو. عمر نوشتاري برخی از این کنندیمانتقادي یا هجوآمیز و ... بررسی 
کـه  هاانسـانهویـت تمـام  دانیمیمکه  طورهمانشان به طول عمرشان چندان بستگی ندارد.  يهانوشتهچند که عمق 

. گیـردیمهم جزوشان هستند، بنا به تقسیم بندي باختین در خود براي دیگري، و دیگري براي خـود شـکل  هایسندهنو
آگـاهی و شـعور  و ایـن کـه در ذهنیـت ترمهمو  اندنکردهتمام نویسندگان جهان هم خارج از این چارچوب عمل  تقریباً

کـه از  گذردیمچه فدریکو فلینی  ومیلان کوندرا و استنلی کوبریک  بهرام صادقی و یا خلاق چون ايیسندهنوهنرمند یا 
بنـا بـه حـرف  تـوانیمو البته ایـن مسـئله را  .، بی شک معماستآوردیمبه کارناوال روي  هایتروانوع ژانر و  انواعبین 

نیز توجیه کرد و یا با حرف زدن از برخی فولکلورهاي مشترك در ملل مختلف  هاانسانیونگ راجع به ناخودآگاه جمعی 
با تأثیر گـرفتن از  آیندیمهستند، نویسنده یا نویسندگان مختلفی  از قبل، خیلی قبل تر از ما نیز توجیه کرد؛ فولکلورها

خودشـان را نیـز خلـق  ۀخلاقـو فضا و اشخاص و گفت و گوهاي موجود در آن فولکلورها آثـار  ییگوقصهروایت و  ةنحو
، دسـته کننـدیمو آن آثار را کشـف  آیندیم هایسندهنواز آن  هاقرنو شاید بعد  هاسال، و منتقدان بزرگی بعد کنندیم

و در نهایت خوانندگان با توجه به این  کنندیم، وجوه تازه و شگفت انگیز آن آثار را به خوانندگان گوشزد کنندیمبندي 
عجیب و  يهاشباهتو متوجه  خوانندیم را یگردجدید آثار نویسندگانی  يهاکشفجدید،  يهاحرفجدید،  هايیدگاهد

. نظر ما هم همـین اسـت؛ داسـتانی را کـه مـا بـراي شوندیمآن منتقدان خارجی  يهاحرفشگفت انگیز در این آثار با 
آن را جزو تاریخ و فرهنگ باستانی ایران محسـوب کـرد کـه سـالیان  توانیم، داستانی است که یماکردهبررسی انتخاب 

: دور هـم جمـع شـده کنندیم، و حالا هر سال اجرا اندکردهیمرا همیشه کم و بیش اجرا  هامراسمآن نوع  هایرانیاسال 
 .  هااستانمتنوع بنا به شرکت کنندگان و شهرها و  يهامراسمو شاید اجراي  هازدندر شب چله، حرف 

 ،) آشـنا شـد1938-1891) و مـدودف (1936-1894با کسانی چون ولوشـینوف ( اووقتی  حالا به باختین برگردیم.  
بـوده، و ارتبـاط  هاآناعضاي این حلقه متون بسیاري خلق کردند که حاصل مباحثات مشترك «تشکیل دادند.  ياحلقه

 يازمانهکه  ،داشت برقراري اتحاد جماهیر شوروي يهامهر و مومتنگاتنگی با مقولات مهم و حساس مطرح در نخستین 
و البته هنوز سوء تفاهمات زیادي در مورد ایـن  )125:  1382(پین، مایکل،  6.»بوددشوار و تحت سیاستی سخت گیرانه 

ناشی از غنا و چندسویگی مباحثات آنان بـوده، مبـاحثی «، هاعلتمتون تولید شده از طرف این حلقه هست که یکی از 
الـان  و تناقض آمیزترین وجه آثار بـاختین کـه ینترمهمالبته شاید  )جاهمان.» (اندشدهمتفاوتی جذب  هايیوهشکه به 

در چارچوب » زیبایی شناسی فرمالیستی«این قدر مهم و تأثیرگذار است، این باشد که او در عین تعلق فکري داشتن به 
ع به تک سخنی بودن جامعـه بـا داشـتن زبـانی دقیقش راج هاييبندبا آن دسته  نیز اندیشیده و» مارکسیسم حزبی«

و فکرهـاي  هـازبانمشترك با تأکید بر داشتن همبستگی شدید و اکید ارزشی، چندسخنی بـودن جامعـه و همزیسـتی 
تأثیرگـذار خیلـی هـم فکري گوناگون در زبانی مشـترك،  هايیاقو سگوناگون، و در نهایت ناهمسخنی و حضور صداها 

  .بود
خلـق  هکه چ داندینمحتی خالق آن هم دقیق  کهسی از یونانیان باستان اثر هنري را معما بدانیم د به تأنهایت بای در   
و از منظرهـاي مختلـف اسـت کـه معنـایی جدیـد پیـدا  هایدگاهدو متن اثر هنري بعدها طبق  نویسدیم چهو  کندیم
از کتـاب کلود کریر در مصاحبه شـان در کتـاب -به قول امبرتو اکو و ژان. شودیمو تفسیري تازه بر آن اضافه  کندیم

. البته این دو متفکر نظرشـان بـر شـاهکارهایی چـون شودیم ، متن با معناها و تفسیرهاي قبلی خواندهخلاصی نداریم
 هـاآنتلنبار شده بـر  هاي، با تفسیرخوانیمیمرا  هاآنو دن کیشوت سروانتس است که وقتی ما امروزه هملت شکسپیر 

                                                             
 ، نشر مرکز1382فرهنگ اندیشۀ انتقادي، از روشنگري تا پست مدرنیته، ویراسته ي مایکل پین، ترجمه ي پیام یزدانجو، . 1
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نیسـت. و حتـی منتقـدانی چـون ژرار ژنـت بـه  یرهاتفساز آن  یرتأثبی  هاآنما از  ةدوبار، طوري که خوانش خوانیمیم
دارد و بـرعکس. از  یرتـأثاز کافکا، روي خوانش ما از دن کیشوت سروانتس  مثلاًکه خوانش امروزي ما  گویندیمدرستی 

یکـی از بزرگتـرین نویسـندگان معاصـر سراغ داستانی از بهرام صـادقی،  خواهیمیمهمین منظرها و تفسیرهاست که ما 
  فارسی برویم. 

فرهنـگ فکـاهی  یـۀپامطالعات فرهنگی اسـت، بـر  یۀپاباختین راجع به رابله که امروزه  خود کتابخلاصه این که،   
رسمی خیلی متفاوت بود و اوج تجلـی آن  هايینیبجهانمردمی در قرون وسطی و رنسانس بود که با نگرش و بینش و 

هـم در  . کل حـرف مـادر آثار بوکاچیو و آثار رابله بود و در دوران باستان در آثار پترونیوس و آریستوفانس وجود داشت
به منظور رسیدن به ي مردمی داشت، هاسنتکه ریشه در فولکلورها و  یک نویسنده  ۀگونکارناوال  ، نقد اثرهمین مقاله

 .نمایش آن جامعه است براي بررسی آن جامعه از طریق یک جامعه فهم 
کتـاب او،  ینتـرمهماز منظـر  مخصوصـاًاز منظر لوسین گلدمن،  توانیمرا  سراسر حادثه داستانالبته به نظر ما،   

در سـاختار  مخصوصـاً، بررسی کرد که چطور ساختار معناي یک کتاب به طور پنهان در ساختار جامعـه، خداي پنهان
)، قـرار دارد و از طریـق کننـدیمزنـدگی  مثلـاًبا هم کنار هـم  نفرخاص، (در این داستان یک خانواده که چند  ياطبقه

آنچه گلدمن وقت آن را نیافت، بسط «به رموز و معناهاي متعدد اثر و آن جامعه پی برد.  توانیمبررسی متنی مشخص، 
اسـت کـه  ايیاجتمـاعآثار و ساخته و پرداخته کردن توصیف روابط میان زبان ادبی و ساختارهاي  ةدربار هایشیبررس

  7 .»کندیمیا با فراتر رفتن از آن ساختارها بیانشان  شودیمزبان ادبی از آن مشتق 
 ۀنامـرمـان وقـایع : «گویـدیموقتـی  گـذاردینمجایی براي خلاقیت و تخیل نویسنده باقی  تقریباً گلدمنالبته نظر   

این حرف، جایی را براي استمرار آثار ادبی و تخیـل نویسـنده بـاقی » نمایاندیمخود را باز زمان  ۀجامعاجتماعی است و 
این همسـانی را بیشـتر » همسانی واقعیت اجتماعی و محتواي ادبیات داستانی«. گلدمن به جاي مطرح کردن گذاردینم

با اموال و  هاانسان ةروزمر ۀرابطمیان شکل ادبی رمان و «؛ در واقع، بیندیمو شکل داستانی در ساختار محیط اجتماعی 
در ادبیات معاصر ایران (کارنـاوال گرایـی  توانیمو این حرف را  )196(همان، » دیگر، نوعی همتایی هست. يهاانسانبا 

 توانسـتهیممذهبی بـوده، -: آیا در ادبیات و تاریخ ما که بسیار رسمی و حکومتینیز بررسی کرد در تاریخ ادبیات ایرانی)
. ولـی انـدکردهیمکارنـاوال را اجـرا  حتماًاشراف و هنرمندان   يهاخانهعام نبوده، در  ملأدر  . اگرکارناوال به وجود بیاید

همچو مناسکی در ادبیات کهن ما که بیشتر به نظم است تا به نثر، اثري از کارناوال وجـود نـدارد و جالـب ایـن کـه در 
  .  بینیمیموارونه از کارناوال  ییهانشانهامروزي  هايیرانیابه هر جهت  يهاشدنگردهمایی و جمع  يهامراسم

، و در هـر مـورد، قسـمت مربـوط بـه بـریمیممراحل کارناوال را به ترتیب و طبق تقسیم بندي باختینی نـام در زیر    
که چطور این داستان طابق النعل بالنعل با تقسـیم بنـدي کارنـاوالی  دهیمیمو نشان  آوریمیمداستان سراسر حادثه را 

به تجلیات اجتماعیات بازتاب یافته در این داستان برسیم و نشان بـدهیم کـه  خواهیمیممطابقت دارد و از همین مورد 
. البتـه ایـن رسدیمفرهنگی به جامعه و تاریخ آن جامعه  اييبازچطور صادقی از طریق نشان دادن مفهومی فرهنگی و 

جزو  حتماًاگر نه سرمنشأ اصلی رمان مدرن، بلکه آثار هجوآمیز را نیز ناگفته نگذاریم  که از منظر باختین و تحقیقات او 
، آثار رابله و دیدرو شانبرجسته ۀنمونو رمان از دل همین سرمنشأها به وجود آمده است؛  اندبودهسرمنشأهاي اصلی آن 
و  اسـتو این ژانـر را بـه اوج رسـانده متأثر بوده  هاینا ۀهماز  یوسکیداستاکه در نهایت  هستند و آریستوفان و گوگول

چطـور تمـام  کـه ایـن داسـتان دهیمیمـو نشـان  رسـیمیمحالا به تحلیل خود داستان از منظـر کارنـاوال  بـاختینی 
بسیار مهم اشاره کنـیم.  يانکتهبه  خواهیمیمالبته اینجا قبل از تحلیل داستان  کارناوال باختینی را داراست. هايیژگیو

، و از بـین بـردن هـایگاهجاو  هـاارزشو هدف اصلی آن، وارونه کردن تمـام  شدیمدر یونان باستان، کارناوال چند روزه 
مـردم انتخـاب  ةتـودو در نهایت تاجگذاري و تاج برداري توأمان بوده است؛ به این نحو کـه پادشـاه را از بـین  هافاصله

، و از سـر  پادشـاه گذاشتندیمتاج  و با این نحو به نوعی سر گدا کردندیمگدایی، فقیري را انتخاب  مخصوصاً؛ کردندیم
                                                             

 1378:197ایو، ترجمه مهشید نونهالی، نشر نیلوفر، تهران، - ژاننقد ادبی در قرن بیستم، تادیه،  7.
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پادشـاه تـازه  -. و چون این عمل در واقعیت امکان نداشت، مردم هر اعتراضی در دل داشتند بـه گـداداشتندیبرمتاج را 
و در نهایـت در پایـان  زدنـدیم)، کـتکش دادندیم او به( کردندیمنصیبش را  هافحش، بدترین کردندیممنصوب شده 

اینجا بگوییم، این است که در داستان سراسـر حادثـه  خواهیمیمکه  يانکته. ولی داشتندیبرمرا  شمراسم کارناوال تاج
پادشاه و تـاج بـرداري از او  يگذارتاج(زمان کارناوال، مکان کارناوال، تعیین پادشاه و  شودیمتمام مراحل کارناوال اجرا 

لحظاتی که صرف دعوا و جـر و بحـث سـر آمریکـا و شـوروي  مخصوصاً، شودیمکه در مراسم زده  ییهاحرفو...)، ولی 
کـه مردمـانش  ياجامعـهدر  دهدیمنشان بسیار عقب مانده و مردمانی عقب مانده تر است.  ياجامعه، نشانی از شودیم

براي جشن هم جمع بشوند، کارشان جشن نیست، دعوا و طرفداري از دو کشـوري اسـت کـه هـیچ اهمیتـی بـه ایـران 
به استقلال نرسیده است، نشان از مردمانی اسـت کـه  ياجامعه؛ نشان از مردمانی نابالغ و وابسته است، نشان از دهدینم

هم داشته باشند، خودي است که مسـتقل نیسـت، در رابطـه بـا دیگـري خودي ندارند، هنوز خودشان وجود ندارد، اگر 
. براي همین این متن به لحاظ نشانه شناسی اجتماعی و براي رسـیدن بـه گیردیمغایب که به شدت حاضر است، شکل 
    جامعه شناسی ادبی بسیار مهم است.

باختین راجع به کارناوال و هجو منیپه اي خبر داشـته  هاييبندو تقسیم  هایهنظرکه بهرام صادقی از  دانمیمبعید   
باختین بـه فرانسـه و انگلیسـی  يهاکتابو آن زمان هنوز  چاپ کرده است 1338را صادقی در  باشد. چون این داستان

، متـرجم و مفسـر معـروف انگلیسـی زبـان 8سال بعد از آن تاریخ است کـه مایکـل هالکوئیسـت چندترجمه نشده بود. 
و او در جهان انگلیسی زبان به شهرت عظیمی رسـید. طـوري کـه باختین را به انگلیسی ترجمه کرد  يهاکتابباختین، 

به نام باختین شناسی دایر است. البته ایـن کـه داسـتان سراسـر حادثـه از  ییهادانشکدهآمریکا  يهادانشگاهامروزه  در 
با طبقه بندي باختینی از کارناوال مطابقت دارد، چیزي عجیبی نیست. چون که بـاختین هـم از روي  کاملاًبهرام صادقی 

بـه تحلیـل داسـتان و تشـخیص عناصـر  و بررسی فولکلورها به طبقه بندي خودش رسیده اسـت. حالـا هامراسماجراي 
  کارناوال در داستان بپردازیم.

(زمان اجراي مراسم، شـب خـاص و زمـان  بردیمداستان به یکی از عناصر کارناوال پی  ۀجملخواننده با خوانده اولین    
سر کارش برود گفت که باید امشب مستأجران را دعـوت  خواستیمبرادر بزرگ تر صبح وقتی : «گویدیمخاص). راوي 

اریخی اسـت ایـن خـود شام بدهیم، چون علاوه بر اینکـه شـب یلـدا شـبی تـ هاآنکنیم و به رسم قدیم و همیشگی به 
هـم از  ). در همـین پـاراگراف اول،168:1380(صادقی، بهـرام، » است براي اینکه باز هم دور خود جمع بشویم. يابهانه

، ولـی شـدیمکه در یونان باستان در میادین عمومی برگـزار  ش، هم از مکانشویمیمزمان اجراي مراسم کارناوال باخبر 
سـه  . در ضـمنشـودیمچون اینجا ایران است و احتمال اینکه مراسم به شلوغی و دعوا و... ختم بشود، در خانـه برگـزار 

  ؛ صداي برادر بزرگتر، صداي معترض برادر و صداي ساکت برادر وسطی. شنویمیمرا در داستان ي متفاوت صدا
از عناصر دیگر کارناوال،  عدم تجانس و درهم آمیختگی امر والا و امر مبتذل، مردم فقیر و مردم ثروتمند، شاه و گـدا،    

. رسـیمیمسخنان وقیح و سخنان متعالی و ... است. چند پاراگراف را که رد کنیم، بـه عـدم تجـانس سـاکنان آپارتمـان 
از هر قشر جامعه عضوي را داریـم. قاضـی و بـازاري و سیاسـی و  قریباًتساکنین آپارتمان استعاره از کل جامعه است، و 

  . و خواننده و... آموزدانشدانشجو و زن خانه دار و 
مستأجران ترکیب نامتجانسی داشـتند، بـه حـدي کـه : «گویدیم که وقتی کندیمخود راوي هم به این مورد اشاره     

، با این تفـاوت کـه تعیـین یافتیمفیزیک و شیمی مسعود ، آنان را نظیر مسائل افتادیمشاید اگر کسی به فکر مطالعه 
 شـروع راوي هـاحرف). بعد از این 173-172(همان، صص » چگالی و فرمول گسترده شان دشوارتر و طاقت فرساتر بود.

بود. این بـرعکس » همه چیزشان برعکس هم«که  کندیمرا توصیف  . اول از همه دو برادرکندیم به توصیف مستأجران
نیز تجلی یافته بود. اتاق یکی پرنور و تمیز، اتاق دیگري نمور و  اتاقشانبودن همه چیز، سواي اخلاق و منش و رفتار، در 

؛ در واقـع روایـت پخـش دهـدیمراوي بعد از توصیف دو برادر، کلام و سخن را به دسـت دو بـرادر  تاریک و پر میکرب.
                                                             
8. Michael Halquiste 
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، بـار دیگـر بـرادر دیگـر گویـدیمو نظرش را راجع به سـه بـرادر  شودیمو یک بار یکی از برادرها (بلبل) راوي  شودیم
متفاوت داریم. و این همان اتفاق و تکنیکی است کـه  کاملاً. و هر بار نظري گویدیم(درویش)، نظرش را راجع به برادرها 

اسـتفاده  هایتشخصبه نحو احسن از این تکنیک براي پایان ندادن به  یوسکیداستاهست و  سکییفداستافیودور  در آثار
 گویـدیمولی باختین نظر دیگري دارد. او  نامدیم 10اسم این تکنیک روایی را گفتگوي بی پایان 9. موریس بلانشوکندیم

نهـایی شـود،  توانـدینمبیانگر آن است که فرد هرگز «رو در رو هستیم. این مفهوم  11خود نهایی ناشدنیبا این کار ما با 
دیگـر، کـه بیـانگر  يهاگروهخود با دیگران، یا با  ۀرابطبه طور کامل شناخته و فهمیده شود و یا برچسب بخورد؛ مفهوم 

(رشـیدیان، .» جدایی ناپذیر با دیگران در هم تنیده شده  و هیچ صداي منفردي وجود ندارد ياگونهبهآن است که خود 
تحلیـل از منظـر کارنـاوال ) و یکی از دلایل اصلی مـا بـراي انتخـاب ایـن داسـتان بـراي 175-174:  1394م، عبدالکری

که خیلی شـبیه نـوع روایـت و  ستهایتشخصباختینی، همین تشابهاتِ تکنیکی و کلامی است، همین تشابهاتِ نگاه به 
این کارِ صـادقی، واجـد خیلـی از عناصـر گفتگـوي  قطعاًدر آثار هجو منیپه اي اش است.  یوسکیداستاتکنیک کارهاي 

. حقیقـت از طریـق گفتگـو و...) 12(دور هم جمع شدن اشخاص، نظریه پردازي اشخاص، زایاندنسقراطی را نیز داراست 
مرد قد کوتاه و چاق بود «ناهمگن و نامتجانس هستند.  کاملاًهم  هاینا. رسیمیمدوم  ۀطبقحالا به زن و شوهر مستأجر 

بـود کـه  یرویـیننازك و چشـم هـاي کنجکـاو. گـوئی در درون مـرد  يهالببا شکم جلو آمده و زن دراز و لاغر بود با 
روز به روز بر دیوارهاي قابـل ارتجـاع زنـدانش بیشـتر فشـار  یافتینمبه خارج سرباز کند و چون راه خروج  خواستیم
بـه درون زن راه یابـد و در پشـت  خواسـتیمو نیز ... چیزي نظیر همـان نیـرو کـه  افزودیمو لذا به حجم آن  آوردیم

ویش وحشی خ يهاپنجهاستخوانی سرگردان مانده بود، دشمن خود را از هر طرف در  يهادروازهسرمازده و  يهاخندق
: یشهابچـه: چرا؟ و زن هم بـا پرسیدیم. مرد با شکمش کردیمو لذا به انجماد روزافزون او کمک  پیچاندیمو  فشردیم

بلـه، قـرار اسـت شـب چلـه، چلـه  گویـدیم؛ در واقع زندیمسوت قبل از خطر را ) راوي 176-175(همان: » براي چه؟
بهتان خیلی خـوش خواهـد گذشـت.  حتماًشب خوشی خواهید داشت، فکر نکنید  حتماًنشینی کنیم، ولی گمان نکنید 

 يهاکارناوالمنتظر عواقب انفجارها هم باشیم. در  حتماًمنفجر بشود، باید  احتمالاًکه  زندیمراوي وقتی از نیرویی حرف 
به تانک و توپ تبـدیل شـد. صـادقی  ، که این آتش افزارها بعدهاکردندیمیونان باستان و بعدها از آتش افزارها استفاده 

که در پایان داستان منفجر خواهـد  کندیمچون روایتش را در خانه، در محیطی بسته قرار داده است، از نیرویی استفاده 
مراسم کارنـاوال را  خواهدیمکنار هم  هاقطعهو تمام رمز و راز خانوادگی برملا خواهد شد. صادقی با این نوع چیدن  شد

  شروع کند. 
داستان نیست، شروع شده بود، بعد دو برادر روایت کردند و نظرشان را  هايیتشخصکه جزو  اييراوداستان با    

که همچون کشتی بانی  دهدیمنویسنده گاه گاهی روایت و سخن را دست مادر  هاآنراجع به سه برادر گفتند، بعد 
و  شآگاه، مواظب کشتی است. بعد مادر خانم مهاجر روایت خودش، دیدگاه خودش، نظر خودش را راجع به شوهر

 کشاندیمسقراط وسط معرکه  سانبهرمان را  هايیتشخص . در واقع نویسنده، با زیرکی تمام دارد تمام گویدیممازیار 
سقراط حق نظریه پردازي و حرف زدن داشته باشند تا شاید بلکه حقیقت به دنیا  ةاندازهم  از موضعی برابر  هاآنتا 

. این همان یابدیمو مدام این گفت و گو، به قول موریس بلانشو، تا بی نهایت ادامه  آیدینمبیاید که هرگز هم به دنیا 
 یوسکیداستاناسی اش، کارهاي کاري بود که باختین به دنبال به کرسی نشاندن عقاید مدرن و سیاسی و زیبایی ش

سیاسی و ناخودآگاه  يهاحرف یوسکیداستا؛ در واقع از طریق آثار خواندیممرتجع و نابغه را به دقت و با جزئیات تمام 
را نداشت و تمام حرف اجتماع  یوسکیداستا. چون حکومت آن زمان هیچ مشکلی با آثار زدیممخالفان سیاسی روس را 

زد. و این همان کاري است که صادقی حرف اجتماع را در این داستان هجوآمیز زده است؛ به  شدیماز طریق آثار او 
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اجتماع، سیاسی اجتماع، عارف  رتبهیعالتمام اجتماعیات ایران آن زمان در این داستان هست: قاضی  تقریباًنوعی 
اجتماع که همه شان کاریکاتور هستند و تجسم بدبختی و فلاکت. زن قاضی که  آموزدانشاجتماع، دانشجوي اجتماع، 

همیشه با شوهرش درگیر است و این دگرآزاري و خودآزاري اش در چندین جا متبلور شدن است،  داربچهمدام به فکر 
  است. 

نم مهاجر، شاید به خا. «رودیمراوي داستان بعد از شنیدن نظر خانم مهاجر، خودش سراغ شخصیت خانم مهاجر 
 ياکنندهپی در پی به اماکن متبرکه، یا رنج مقدس بی فرزندي، یا نیروي پنهانی عجیب و مسحور  يهامسافرت ۀواسط
و کارهاي مخفیانه و ارواح پرپیچ و خم است، قیافه و رفتار جاذبی داشت که ترکیب متجانسی بود  هاگريیلهح ۀلازمکه 

در زن ساده و  همهینادوزخ و جاسوسه هاي جنگ اخیر  و  مؤنثاز قیافه و رفتار جادوگران پیر و زنان مقدس و مالکان 
  )177(همان، .» ردکیمسرگردان و بی غل و غشی مثل مادر (...) تأثیر غیرقابل تصوري 

بعد کارناوال را شروع و اجرا  ۀمرحلقسمت و  خواهدیمحالا مقدمات داستان براي کارناوال شروع شده، و راوي دیگر    
دیگر داستان  هايیتشخص). 178(همان، .» ی شدید و برفی شدیدتر آغاز شدیشب با سرما: «کندیمکند، و چنین آغاز 

نظرشان را راجع به برادرها گفته بودند، حالا نوبت راوي است که نظرش را راجع به ظاهر و منش برادرها بگوید  قبلاًکه 
و پایش را  کردیمرا مرور  ياروزنامهبرادر بزرگتر اخم آلود و عصبانی «نشانی از بحران دارد.  کندیمو آن طور که آغاز 

(همان » .مظهر قدرتی بود که به ثبات خود ایمان ندارد اشیافهق؛ در این حال مالیدیمبه پاي کرسی که سخت داغ بود 
مثنوي  ۀمطالعبهروز همچنان ساکت و خونسرد به «). در ادامه راوي نظرش را راجع به بهروز نیز می گوید: 178: 

. دادیمریافته است تکان د ياتازهعرفانی  ۀنکتسرش را به علامت اینکه به کشفی نائل شده یا  گاهگاهمشغول بود و 
که مسأله ي بسیار مشکلی را حل کند:  کوشیدیم ظاهراًو جزوه هایش را روي زانویش گذاشته بود و  هاکتابمسعود 

و دم به دم با کینه و  خوردیم، در جایش تکان بردیم، عینکش را بالا و پائین خاراندیم، سرش را جویدیممدادش را 
). خواننده با این 179-178(همان، » کردیمکه اینک صدایش زیادتر شده بود نگاه التماس به برادر بزرگتر و رادیو 

برادر  ینترکوچک، وقتی که خوردیم کارناوال از اینجا ۀجرقهم  واقعاًتوصیفات، منتظر اتفاقات عجیب غریبی است. و 
  : زندیمو فریاد  کندیم» پرتاب ياگوشهرا به  یشهاکتابناگهان «خانواده 

. معلوم است ... معلوم است ... آیدیمشیئی تا تصویر غلط در  ۀفاصل! مسخره بازي است، بی عدالتی است! شودینمنه، -
کار بکنم ... اما؟ فردا جواب دبیرم را چه بدهم؟ مرده شوي این شب تاریخی را ببرد!  توانمینمباید غلط در بیاید. من 

مزخرف  يهابرنامه، آخر چیست؟ این گذاردینم، این رادیو لعنتی امیدهکشزحمت، این همه امدرآوردهکانونی را  ۀفاصل
ین پاراگراف به لحاظ فهم تاریخی خیلی . ا)جاهمان...» (هايبازچه شنیدنی دارد؟ همیشه ... همیشه همان افتضاح 

است، ولی مسعود با نامیدن آن  یگذرانخوششب یلدا با گرد هم آمدن براي خوشی و  هایرانیااهمیت دارد. در ذهنیت 
، نظر خودش، انتقاد خودش را از شب یلدا و عاملان و آمران آن آغاز هايبازمزخرف و همان افتضاح  يهابرنامهبه عنوان 

. به ظاهر این شب تاریخی که قرار است همچون کارناوال اجرا بشود، از همان آغاز با اعتراض شدید حداقل یکی کندیم
شرکت  ۀهمهرگز شرکت کننده ندارد؛  گویدیمکه باختین  طورهمان هامراسم. این شودیماز شرکت کنندگان آغاز 
. ولی صادقی چون، شاید ناخودآگاه و شاید هم خودآگاه کنندینم، آن را تماشا کنندیمکنندگان آن را زندگی 

 هايیشهر خواهدیمعدم احترام و عدم دموکراسی را نشان بدهد،  خواهدیم، تنش را در جامعه نشان بدهد، خواهدیم
نشان بدهد، از همان آغاز داستان عدم  هایرانیاامر اجتماعی یکی از تاریخی ترین و دموکرات ترین  تبلور استبداد را در

 13احترام به یکی از عضو کوچک جمع را نشان بدهد. در اینجا تحلیل در زمانی و هم زمانی از منظر فردیناند دو سوسور
بسیار راهگشا و گویا باشد و نشان بدهد که آیا نظر نسبت به کوچکترین عضو خانواده در تاریخ ایران فرق کرده  تواندیم

ه، اگر فرق کرده از چه منظر و چه مقدار فرق کرده و اگر فرق نکرده چرا فرق نکرده. دلیلش این است که تاریخ یا ن
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بینیم و به قول نیچه دور بازگشت نمی ایران به دور باطل فلسفی دچار شده و هیچ فرقی در تاریخ ایران به لحاظ آگاهی
  کرده است و انگار عوض بشو هم نیست؟ همان در تاریخ و فرهنگ ایران ریشه انداخته و نفوذ

، چون به مسعود ستاز تسلیم شدن و ضعف او ، نشانآوردیمولی حرفی که در این میان برادر وسطی به  زبان    
، آیدیممن هم بدم : «گویدیمگوش بدهی، باید به حق دیگران احترام بگذاري. و در ادامه  خواهیینماگر تو  گویدیم

). این چه آزادي است که یکی هر کاري جاهمان» (. همیشه باید آزادي را رعایت کردکنمیماما حق دیگران را رعایت 
خواست بکند و دیگري ساکت باشد و اگر یکی دیگر حرفی زد، به عدم رعایت حق دیگران محکوم بشود؟ از همین 

جشن و شادي را شاهدیم، دعوا را شاهد  هاکارناوال. در حالی که در شودیمبرخورد عقاید، تنش و دعواها شروع 
برگزاري و آغاز و  ةنحونیستیم. داستان صادقی تمام عناصر کارناوال و تمام مراسم و تمام مراحل کارناوال را دارد، ولی 

و آثاري که در قرن بیستم به سبک و سیاق  یوسکیداستا يهارمانو  هاداستان يهاکارناوالشبیه با  کاملاًپایان آن 
بسته (یا چشمان باز بسته) از کوبریک را در نظر  کاملاًفیلم چشمان  مثلاً، متفاوت است. اندشدهکارناوال نوشته و اجرا 

که پزشک فیلم با نقاب مخصوصی به مراسمی رفته که هیچ کس نباید کسی دیگر را  ياصحنه مخصوصاًبگیریم. و 
و در نهایت دختر خانمی که پزشک جانش را نجات  رودیمولی پزشک چون متجانس با آن اشخاص نیست، لو بشناسد، 

براي  صرفاًکه  ). در این مراسمخردیم(در واقع خون پزشک را با خون خودش  شودیمداده، به جاي پزشک قربانی 
. در یونان باستان، مردم گرددیبرمبه یونان باستان  ییهامراسمهمچو  یشۀربرگزار شده،  14عیش و نوش و براي ارژي

، ولی چند کردندیمیازده ماه و بیست روز سال را تحت تمام قوانین کشوري و لشگري زندگی  تقریباًشهرهاي بزرگ 
کارناوال گونه  ییهامراسمدر قالب شخصی ناشناس در  خواستندیم، و هر کاري زدندیمروز باقی مانده از سال را نقاب 

، مردم هر حرف و سخنی کردندیمهمیشه در میادین بزرگ شهر برگزار  تقریباًکه  هامراسم، در همین دادندیمانجام 
، و پس دادندیم، و هر کار ناشایستی که در پس ذهن و نیات شان دادند، انجام آوردندیمکه در درون داشتند به زبان 

یافته، به سراغ زندگی روزمره و آغوش خانواده و جامعه و  15با ذهن و فکري کاتارسیساز پایان مراسم چند روزه شان 
همیشه در دنیاي باستان بود و در قرون وسطی هم به صورت نادر ادامه داشت و  هامراسم. این گشتندیبرمسرکارشان 

 16تأثر از این فرهنگ کارناوالسکآثار رابله را به شدت ماست و باختین  شدهیمدر رنسانس هم در برخی کشورها اجرا 
کارناوال و کارناوال گونه را  يهامراسم(کارناوال گونه) دانسته است. گوته هم در سفرش به ایتالیا در گزارش هایی از 

حداقل نگاه کارناوالسک (کارناوال گونه) به جهان در آثار نویسندگان  یاو  هامراسمنوشته است. طبق نظر باختین این 
نیز ادامه داشته و در قرن قرن نوزدهم  یسندةنودر آثار چند  هست و نیز 17دنی دیدرو يهارماندر  مثلاًقرن هیجده 

بزرگ آمریکایی؛ ما  یسندةنو 18در آثار ارنست همینگوي مخصوصاًبیستم نیز گاهگاهی در آثار نویسندگان دیده شده، 
را دیده بوده یا نه. اگر هم دیده آیا به عمد حرف نزده یا به طور کلی  19که باختین آیا آثار فدریکو فللینی دانیمینم

یا خودش را متخصص فیلم و  دیدینمحرف بزند. چون که یا فیلم را در تناسب با نگاهش  خواستهینمراجع به فیلم 
البته به نظر ما، کارناوال در آثار میلان . دانیمینمهست، ما چیز خاص و قطعی در این مورد  یج. هر دیدینمتصویر و... 

و تمام مراحل  روندیم ياکافهکتاب خنده و فراموشی که شاعران براي خوش گذرانی به در  مخصوصاً .کوندرا هم هست
، و در نهایت شاعر که به طور عمودي با پاهاي خودش به قهوه خانه رفته بود، آخر شب به طور شودیمکارناوال اجرا 
   20»کنندیمیک شاعر را حمل «. عنوان این قسمت کتاب هم گویاست : کنندیمافقی حملش 
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و  شوندیمو تمام ساکنین ساختمان دور هم جمع  شودیمبالاخره شب شروع برگردیم به داستان سراسر حادثه.    
یونان باستان که از  يهاکارناوال. ولی برعکس مراحل آغازین شودیمطبق معمول مراسم کارناوال گفت و گوها شروع 

. شودینم، ولی در دوران معاصر این عیش و نوش نصیب همه رسیدیمو به اوج  شدیمهمان اول عیش و نوش شروع 
و برخی شرکت کنندگان  شودیمطبق آداب و رسوم و فرهنگ کشورها، مراحل آغازین و مراحل وسط و اوجش عوض 

 ۀبستمعاصرش چشمان باز  ۀنمون. شوندیمبه لحاظ روحی و گاهگاهی حتی به لحاظ  جسمی نابود  اکثراًاین مراسم 
ه طور ناشناس به مراسم آمده بود، در پایان مراسم که در بالا گفتم، دختر خانمی که دکتري را ب طورهمانکوبریک؛ 

به زادگاهش به  هاسال) که بعد از 21. و یا در رمان شوخی میلان کوندرا. شخصیت اصلی رمان (لودویک یانکشندیم
که به طور  22منظور انتقام از دوست دوران جوانی اش برگشته است. و اتفاق همزمان با مراسم اسب سواري پادشاهان

که روزگاري پادشاه همان  اشیکودکهم لودویک و هم دوست دوران ، شودیمنمادین هر ساله در همان منطقه برگزار 
، در پایان رمان هر دو تک و تنها اندکردهمراسم بوده و همین امسال به طور نمادین پسرش را پادشاه همین مراسم 

و اجتماع در داستان صادقی نیز  هافرهنگنابودي و همین دگرگونی . همین اندشدههمچون آوارگانی مستأصل ول 
هست. یعنی قرار است شرکت کنندگان همین مراسم به عیش و نوش بپردازند، ولی آیا ممکن است خانم مهاجر بتواند 

داستان را  نشده، زنی که پر عقده و فضولی است (البته زمانی که صادقی این داربچهبه عیش و نوش بپردازد؟ زنی که 
و شرایط روزگار  هافرهنگنشدن عیب بوده، و امروزه انگار امتیاز است؛ باز به دلیل عوض شدن  داربچه، نوشتهیم

. ولی خانم آیندیم). از داستان دور نیفتیم. اعضاي ساختمان، جز مازیار سر شب بینیمیمرا  هافرهنگاختلاف در 
و حتی به مادر خانواده  کندیمو او را به خلافکاري متهم  کندیمتوطئه چینی علیه مازیار را شروع مهاجر از همان ورود 

   .آوردیمخانم  هاشبگاهی  که مازیار گویدیم
در قرن بیستم هم منظـور  .کردندیمي یونان باستان و حتی در رنسانس، مردم براي عیش کارناوال برگزار هاسنتدر    

که شاید به خود تطورات در آراء و عقاید مربوط باشد، شاهد هـم  افتدیمو قصد همین است، ولی گاهی اتفاقاتی عجیب 
 از همـهو  هـافرهنگبه نظرات دانشمندان بزرگ فیزیک کوانتوم و عدم قطعیت و... مربوط باشد و شاید هم بـه اختلـاف 

مـردم تـأثیر  ۀهمـ يهـاناخودآگاهو  هاپسـلهحاکم حکومت و حاکمان باشد که چنـان در  ، مربوط به سخنترمهمشان 
، کارهـاي دون شـأن شـوندیم، و حتی کسانی هـم کـه متوجـه شوندینمخیلی از مردم متوجهش  تقریباًکه  گذاردیم

خودشان خبري از کارهاي شان ندارند، و اگر هم متوجه بشـوند چـارچوب حـاکم وادارشـان  حتماًکه  کنندیمانسانیت 
سخن و کارشان برخلاف نیت و میل شان باشد. البته در این داستان، نیت مؤلف بیشتر هجـو قشـرهاي مختلـف  کندیم

کـه نظـرات سـاکنین سـاختمان  طورهمانمبتذل است.  به اموري بسیار حقیر و هاآنجامعه و نشان دادن تقلیل یافتن 
که در عین حال که بـه مـنش و  دهندیمکنجکاوي و فضولی ؛ هر کدام نظري از سر دهدیمراجع به مازیار آن را نشان 

راجـع بـه  ییهـاحرفخـانم مهـاجر  يهاتهمتبی ربط هم است. به تأسی از  واقعاً اخلاق مازیار ربط دارد، در عین حال
حقیر و عقب مانـده اسـت کـه دلیـل همـه شـان حـاکم و  ياجامعهکه جاي بسی تأسف است و نشان از  زنندیممازیار 

؛ از چنـد نفـر بـه چنـد رسـدیمحکومت و حاکمیت است. نویسنده از طریق هجو ساکنین یک ساختمان از جزء به کل 
  .  شودیمو پچپچه ها تمام  شودیمتا این که مازیار وارد میلیون، که تا حدودي هم درست است. 

اتاق به صورت : « گویدیم، نویسنده شوندیمچون با آمدن مازیار همه ساکت  .شودیمباز نویسنده اینجا دست به کار    
اتوبوسی درآمده بود که در بیابان خراب بشود و مسافرانش با بیم و امید سرها را به این سو و آن سو تکـان بدهنـد و در 

آقـاي «) همه منتظر یک پادشاه چند روزه یـا چنـد لحظـه هسـتند کـه 185: 1380 (صادقی، بهرام،» ند.دل دعا بخوان
  تسبیح به هم بپیوندد:  يهادانهمهاجر احساس کرد که باید یکایک را مثل 

                                                             
21. Ludvik Jan 
22. La chevauchée des rois 
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اجـازه  بـه مـن» ... هابچـه«، امیدوارم این اجازه را به من بدهید که به شما بگویم: هابچهخیلی خوب، خیلی خوب، -   
مـتن  يهانشـانه). این هـم یکـی دیگـر از جاهمان» (بدهید که جاي پدر شما باشم، شما را فرزندان خودم حساب کنم.

اگـر همه زمان ایران است.  تقریباًآن زمان ایران و  ۀجامعبراي تأویل متن از منظر سخن حاکم بر این متن که نمودي از 
اعضاي جمع باشد، پدر آسمانی جمع است و ایـن  یۀبقایرانی کسی به لحاظ مقام و حتی سن بزرگتر از  ۀجامعکسی در 

دیدگاه همیشه در تاریخ ایران حاکم بوده، و هیچ کس حق اعتراض به حرف او را نداشته است. همیشـه شـاهان ایرانـی، 
ردن به حرف و سخن او را نداشته اسـت. ولـی و کسی جرئت حرف زدن و اعتراض ک اندبودهپدر آسمانی و معنوي ایران 
وارونگی سخن حاکم، رهبري سخن حاکم، بی ارزش بودن سخن حـاکم را در ایـن  خواهدیمنویسنده از طریق کارناوال 

بـه  کنـدیمو شـروع  کنـدیممنتظر فرصت بوده، از این فرصت پیش آمده استفاده داستان نشان بدهد. آقاي مهاجر که 
کـه  زنـدیماز عقاید خـودش حـرف  ترمهمحکایات و گذشته و تجربیات خودش از زندگی، و از همه تعریف خاطرات و 

 مثلـاًندارد (وارونگی سخن، وارونگی سخن شخص، وارونگی موقعیت شخص در کارنـاوال).  هاآنخودش هم اعتقادي به 
بـرادر  يهـاعرقمنتظـر  الان بچه نداده است. و جالب این که او چون عرق خوري کرده، خداوند به گویدیمآقاي مهاجر 

 زنـدیم، حـرف اندرفتهاز اولین جایی که  .خورندیمبزرگ خانواده است؛ چون طبق مراسم چله، هر ساله شب چله عرق 
در  و... انـدرفتهکه در خراسان زده و حتی پارسال در سفر خراسان نزد دعانویس پیـر مقدسـی  ییهاحرف(از مشهد)، از 

اینجا سه سطر داستان نشانی از تغییري بـزرگ در جامعـه اسـت. آقـاي مهـاجر چـون بچـه نـدارد، زنـدگی و حقـوق و 
چـه  خـواهمیماداره، این حقوق را  رومیم، چرا کنمیمبراي که زندگی  دانمینم: « گویدیمو  داندیمرا پوچ  اشییدارا

بچه نباشد هیچ چیز نیست، هر چه پیدا کنی مثل اینکه هیچ چیز به دست  وقتی ؟خوردیمبه چه درد  هایقالکنم. این 
گفت که جامعه  توانیمرسید، به سخن حاکم بر جامعه  توانیمشناسی همین متن ). از جامعه187 :(همان» ايیاوردهن

امروز، حداقل در سطح کلـان شـهرها،  ۀجامعگفت که چقدر با  توانیم، کندیمیی زندگی هاسنتطبق چه اعتقادات و 
 داربچـه، و اگر هـم ازدواج بکننـد، خیلـی کـم خواهـان روندیمتغییر یافته است؛ امروزه جوانان خیلی کم دنبال ازدواج 

  شدن هستند.  
کـه در رهبـري  ايیفهوظبه خاطر « کندیمبالا از آن رهبر جمع است که برادر بزرگتر از او خواهش  يهاحرفالبته   

(همـان » خود را بشکنند و به هر حال در غیاب خانم چه مانعی خواهد داشت؟ به یاد گذشته ها... ۀتوبفرزندانشان دارند 
 هايیاسـتس، از اندشـدهکه براي شادي دور هم جمع  هایرانیا. کندیمهجوش را پررنگ تر  ۀجنب واقعاً. داستان )189: 

حقیـر را  سیاسـت زده و سیاسـی و ياجامعـه خلال خواندن داستانی کوتـاه، ازخواننده . زنندیمآمریکا و شوروي حرف 
  .  آیدیمو به عضویت کارناوال در  کندیمو خودش نیز در آن شرکت  کندیمتماشا 

کارناوال در حال برگزاري است؛ هر کدام از اعضا به کاري مشغول هسـتند، کـه ناگهـان بـرادر بزرگتـر فرصـت  حالا  
که مادر از سال ها پیش با این  گویدیمتا با پیشنهاد خوردن عرق، عیش شان را شروع کنند و  کندیمپیدا  يترمناسب

. ولی برادر کوچکتر، مسعود، کـه کنندیمعیش شان را شروع  بینندیمکار موافق است و وقتی چشم خانم مهاجر را دور 
 کنـدیممشغول کار خودش است. او که ششم ریاضی اسـت  و ادعـا  مثلاًیکی دیگر از اعضاي نامتجانس کارناوال است، 

. و شـودیمچندین اختراع دارد، الان چنان نامتمرکز است و چنان قاطی کرده که حتی بلد نیست پـنج شـش تـا چنـد 
ا یکی دیگـر . اینجدهدیمپادشاه کارناوال، آقاي مهاجر، مسئول بدبختی اوست، او را مورد خطاب قرار  کندیمچون فکر 

کارنـاوال؛ گفـت و گـوي  ضـو: گفت و گـوي شـاه کارنـاوال بـا کـوچکترین عکندیماز عنصر اصلی کارناوال تجلی پیدا 
گفت بزرگترین شخص اجتماع، با کـوچکترین  توانیمبزرگترین شخص کارناوال (به لحاظ سن و مقام و حقوق) و حتی 

ندارد.  ايیدهفاقام) و حتی کوچکترین شخص اجتماع. ولی هیچ و حقیرترین شخص کارناوال (به لحاظ سن و حقوق و م
و نشـان  کنـدیم؛ از طریق مـتن، جامعـه شناسـی کندیمبرداري و اشخاصش پرده از جامعه صادقی با کنار هم چیدن، 

که استقلالی نـدارد؛  ياجامعهاست؛  ياجامعه. ایران آن زمان چطور بردیمجامعه در چه اوضاع و احوالی به سر  دهدیم
 طرفـدارانو  گوینـدیمدیگر طرفدار آمریکا. طرفـدار شـوروي را حـزب تـوده  ياعدهیک عده طرفدار شوروي هستند و 
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نابـالغ و  ياجامعـهاین نزاع ساکنین آپارتمان بسیار مهم است و به لحاظ نشانه شناسی آمریکا را طرفداران امپریالیست. 
، به جـاي خـوش شوندیمکه اعضایش حتی وقتی براي خوشی هم دور هم جمع  ياجامعه. دهدیمعقب مانده را نشان 

و یا از شوروي. این نوع بحث بی مورد و بی فایده، در تاریخ ایران دور باطلی است کـه  کنندیمگذرانی، یا از آمریکا دفاع 
هیچ تغییري در این نوع نگاه به وجـود نیامـده اسـت و  تقریباًهنوز، با وجود عوض شدن حکومت، و گذشت پنجاه سال، 

هنوز هم مردمان وحکومتش سر همین دفاع از دو کشـور فـوق الـذکر در بحـث و جـدال هسـتند. چـرا اهـالی جامعـه 
خودشان مستقل بشوند و راجع به کشور خودشان و اتفاقات آن تصمیم بگیرند، نه این که راجع بـه فوتبـال  خواهندینم

  حرف بزنند که هیچ ربطی به سرنوشت کشورشان ندارد؟دو کشوري 
اولین بـار ایـن  چه کسیو  گرددیبرمبه کجا  اشیشهر دانیمینمایرانی هست که  ۀجامعسخنی، کلامی، گفتمانی در     

و یا پی بـه  روندینمدنبال دلیلش  هایرانیاو  افتدیمرخنه داده است که هر وقت اتفاقی  هایرانیاسخن را در ناخودآگاه 
کـار، کـار «و آن جملـه ایـن اسـت:  کننـدیمسـاده، کـار خودشـان را راحـت  ياجملـه، بـا گفـتن برنـدینم اشیشهر

» در کار باشد. هایسیانگلممکن است در این قضیه دست . «شودیمهمین جمله، همین جا هم تکرار .». هاستیسیانگل
یکـی و  کنـدیمروایت  شوروي و آمریکا ساکنان خانه را راجع به دعوايبه طور رسمی قسمتی از داستان  )194(همان: 

 ... سـر آمریکـا و شـوروي اسـت.آقاي مهـاجر و از هجوهاي عالی داستان همین دعوا بین برادر بزرگتر و بهروز و عارف و
اقتصـاد مـا سـالم : « گویـدیمآمریکا، ولی برادر کوچکتر، بهروز، طرفـدار شـوروي اسـت و ۀ برادر بزرگتر طرفدار دوآتش

، مغـازه هامـان پـر از اسـباب بـازي آمریکـایی اسـت. کندیمهاي ما را هالیوود فاسد ، جوانشودیمنیست، ارز ما خارج 
... » افتنـدیمو پسرها با کـاپوت دنبالشـان راه  جوندیم؟ دخترها آدامس خواهندیمها دیگر از این بهتر چه امپریالیست

  )195(همان: 
  : گویدیمو  کندیمهمین جا برادر بزرگتر با تهدید حرف برادر کوچکتر از خودش را قطع    

! همـین گیریـدیمو ازشـان پـول  کنیـدیمکار  هایخارجکه براي  به جهنم! به جهنم! به کوري چشم امثال شما-«  
بزنیم، آقابالاسر نداریم، مأمور مخفی گوشـه  توانیمیمخوب است، لااقل امنیت داریم، چند جور آزادي داریم، حرفمان را 

کارآگـاه  یجـو کنار مواظبمان نیست. اما در شوروي؟ سلمانی کارآگاه است، شوفر کارآگاه است، مقاطعه کار و روزنامـه 
). تاریخ ایـران انگـار دور جاهمان(» است، دلاك کارآگاه است، فاحشه کارآگاه است، حتی رئیس پلیس هم کارآگاه است.

به جاي آن که راجع به خودشان و تاریخ ایران و معضلات ایران حـرف بزننـد، بحثشـان راجـع بـه  هایرانیاباطل است و 
چند مورد باشد: ایران ، اگر نه همیشه لااقل در دوران مدرن، همیشـه  تواندیمابرقدرت هاست. به نظر ما دلیل این وضع 

ارباب بـرده گونـه داشـته. بـراي همـین طیفـی  يارابطهاز موضع برابر رابطه نداشته،  هاآنبوده، با  هاابرقدرتوابسته به 
حاصل همـین »  نه شرقی، نه غربی، جمهوري اسلامی«، طیفی دیگر طرفدار شرق. و شعار اندبودهطرفدار آمریکا (غرب) 

نوع برخورد با سیاست متجلی است. و همیشه هـم بـه نتیجه و رابطه و نگرش و ... بوده است. در این داستان هم همین 
   که در این داستان شاهدیم.  طورهمانجاي صحبت و مذاکره با خشونت همراه بوده است، 

دردآور بر سر بهروز فرود بیاید، بلبل که ۀ دومین ضرب اول شتاب آلود و مبهم وارد آمد، اما قبل از آن که ۀضرب«  
، ناگهان به آواز خواندن پرداخت، و آقاي مهاجر ضمن آنکه به نظارت در امر دیدیمخود را از هر کوششی عاجز  ظاهراً

  بریده بریده گفت:  کردیمدو برادر را از هم جدا  یشهادستآتش بس پرداخته بود و با 
خدا نیست،  گویندیم هاآنهمه به کنار. دست کم ما همه مسلمانیم.  هایناخیلی خوب، استغفرالله!  -

و به  کنندیمرا توي ماشین باري سوار  هایشکشاستغرالله! دین تریاك است، باز هم استغفرالله! آخوندها و 
هجو قضیه اینجاست که  )196(همان: » شوخی ندارد. هایناشوخی ندارد،  هاینا. استغفرالله! ریزندیمدریا 

آن وقت : « گویدیمو  کندیمو گریه  شودیم تریقرق اشیمذهبآقاي مهاجر با وجود عرق خوري، احساسات 
، حضرت رضا را بندندیم، امام زاده داوود را به آب کنندیماگر بر ما مسلط شوند، حضرت معصومه را خراب 

  ، مگر نکردند؟ مگر نیستید؟ آن وقت مگر ... مگر شما مسلمان نیستید؟ بندندیمبه توپ 
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 يهاصـحنهبهرام صادقی استاد بی نظیر همچو » چه هستند، سرشان را تکان دادند. واقعاً دانستندینمهمه، با اینکه   
، کردنـدیمدر کارناوال به مقدسات توهین کند. یمیک داستان را چنان هجو  هايیتشخصکارناوالسک و هجوآمیز بود. 

اسـت؟  به خاطر بچه ندادن به زن و شوهر بی بچهآیا این ؟ شودیمتوهین  هاامامزادهبه مشهد مقدس و  گویی اینجا هم
بچه به دنبال فعـل و انفعالـات زناشـویی اسـت و کـاري از دسـت  دانستهیماین داستان که پزشک بوده است،  یسندةنو

  .  آیدیبرنمدعانویس و پیرزن لحیم کار و زیارت 
). همین شکل عجیب خندیدن مـرده در 200(همان : .» خندیدیمشبی که پدرم مرد، یادم آمد. توي تابوت به من «    

اعلاي این نـوع خندیـدن،  ۀنمونهجوآمیز و کارناوال گونه نیز هست.  يهارمان، و به طور کلی در یوسکیداستا يهارمان
 کنـدیمو بعد احساس  کشدیمهست. وقتی که راسکولنیکوف پیرزن رباخوار را  یوسکیداستادر رمان جنایت و مکافات 

. خنـددیمبهـش  اشمـردهپدر  کندیم. همین جا هم خانم مهاجر احساس خنددیمتبر غش غش  يهاضربهپیرزن زیر 
اصـلی ایـن نـوع هجـو، بهـرام  ینـدةنماکارناوالی است که در ادبیات معاصر ایران،  یۀدوسو ةخنددر واقع این نوع خنده، 

  صادقی بود. 
خـانم مهـاجر وا  مخصوصـاً، ترسـندیم. مادر و خانم مهاجر، شوندیمبالاخره شرکت کنندگان مراسم کارناوال مست   

، راوي آقاي مهاجر را بـه افتدیمی که در اینجا اتفاق مهم و جالب ۀنکت. ولی شوندیمو به موجودي ضعیف تبدیل  رودیم
در » توپ بسیار بزرگی که بـادش آهسـته آهسـته خـالی شـود و آهسـته آهسـته بـادش کننـد.. «کندیمتوپ تشبیه  

. راوي ناخودآگاه یا خودآگاه این زدندیماواخر کارناوال توپی را آتش  تقریباًکارناوال یونان باستان و رنسانس  يهامراسم
 يهـارمان، اشـخاص ایـن داسـتان صـادقی، مثـل اشـخاص یوسـکیداستا يهـارمانو باز عین  .کندیمکار را اینجا هم 

، و ابله، به عنوان مثال رمـان یوسکیداستا يهارمانکه در  طورهمان. افتندیمو شبانه راه  کنندیم، مست یوسکیداستا
، همین جا هم اشخاص داستان افتندیمراه  هاخانهو در شهر و راهروهاي  کنندیماپانچین ها که شبانه مست  مخصوصاً

او هـیچ سـر و رازي وجـود  ۀخانـدر  بیننـدیمو  رونـدیمو به اتاق مازیار  افتندیمو در طبقات خانه راه  کنندیممست 
علیـه  اشسـالهکه آقاي مهاجر، عصبانیت چندین  جاستینهمخانم مهاجر بوده است.  ۀتوطئفضولی و  اشهمهندارد و 
.» دهمیمـهمین امشـب طلاقـت : « گویدیمو  کندیمبوزینه و... خطاب  دروغگو و و او را عفریته و کندیمرها زنش را 

. و آقـاي مهـاجر و گـرددیبرمو آن وقتی است که مسعود که  از خانه فراري بـوده بـه خانـه  افتدیمدوباره کارناوال راه 
.  تـاج پادشـاه افتنـدیمو دوباره در طبقات خانـه راه  کنندیممازیار و... به طرفش هجوم می برند و روي دست بلندش 

  .  شودیمبرمی گردند و مراسم تمام همه به خود واقعی شان  دوباره ،شودیمکارناوال  برداشته 
طبـق مـا و  گیـردیمپـی هم به طور غریزي، در این داستان کار جامعه شناسی ادبی را هم شاید صادقی، آگاهانه یا   

که شب چله که عین کارناوال گرایی از منظر باختین است و قرار است اعضاي متفاوت جامعه با  بینیمیمهمین داستان 
ولی در نهایت داستان پایان خوشـی نـدارد؛ آواهـا و صـداهاي  ،صداهایی متفاوت دور هم جمع بشوند و خوش بگذرانند

این مـتن را از ما . اگر دهدیمآن زمان را نشان  ۀجامعبا هم دیالوگ داشته باشند، و این متن  توانندینممتفاوت جامعه 
ناسالم  ياجامعهناهمگنی و آشفتگی و پریشانی و تضاد و تخالف را در  کاملاً، یمبررسی کن ادبی هم منظر جامعه شناسی

  .بینیمیم
  
  گیريیجهنت
ایرانـی،  یسـندةنومختصر از عناصر مراسم کارناوال به دست بدهیم و نشان دهیم که چطور  ايیبررسما سعی کردیم    

در داستان خود گنجانده است، و با این کار سخنی خیلی  اجراي آن را ةنحوو  آگاهانه یا ناخودآگاه، تمام مراسم کارناوال
بـاز  یقـاًدقجشن بوده است، حالا همان مراسـم  قدیم الایام براي برگزاريزده است: این که چطور مراسمی که در  ترمهم

که پایان داستان در بردارد، بسیار فاجعـه  ايیجهنت، ولی شودیمبه مناسبت جشن، و به منظور شادي و دورهمی برگزار 
و چطور درون شـان بـه طـرزي مضـحک  دهندیمکه اشخاص داستان چطور درونیات خودشان را لو  بینیمیم نیز است.
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بـزرگ کشـور و  ،نمـادین طـرزي. اگر چند ساعت قبل آقاي مهاجر به همراه خانمش بزرگ خانواده، و بـه شودیمفاش 
و البته از خلال همین جمع بـه  کندیمو جلو جمع تحقیرش  کندیممیهن بودند، حالا آقاي مهاجر زنش را عفریته صدا 

و به ایـن امـر مهـم  شناسیمیمو تاریخ ایران را از منظر جامعه شناختی کمی  رسیمیمسخن حاکم بر اجتماع آن زمان 
در خلال داستانی به ي اجتماعی خاص را هاسنتو  هامراسمبه طور غریزي  هاوقت بیشتر هایسندهنوکه  بریمیمنیز پی 

و بـه  کننـدیمها، همان آثار را از چنـدین جنبـه بررسـی و بعدها چطور منتقدان و خواننده کنندیمظاهر ساده روایت 
که نویسنده به طـرزي  است سراسر حادثهاعلاي همین مورد، داستان  يهانمونهیکی از  نکات حیرت آوري می رسند.

  از تاریخ ایران، اجتماع ایران، زن و مرد ایرانی و... را در آن داستان روایت کرده است.     ییهاگوشهنبوغ آمیز 
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